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  گري در خلق هويت انساني سازي و افراطي خيال هم، نقش قدرت

  

 *  رضايي فاطمه شاه

  **  كيكاوس ياكيده

  چكيده

گري در خلق هويت انساني  نقش قدرت و افراطي«اي پاسخ به پرسش اين مقاله بر

هـاي   عنوان يكي از شيوه گري به  بر اين فرضيه استوار گشته كه افراطي، »چيست

گيـري هويـت    پـس  واكنش فرد يا افراد منقاد قـدرت در جهـت بـاز   ، اعمال قدرت
تفسـيري  هـاي   در اين پژوهش كه با رويكرد كيفي و تكيه بـر روش . خويش است
، شخصـيت و هويـت انسـان از منظـر انديشـمندان حـوزه فلسـفه       ، صورت گرفته

شناسـي در تطبيــق بــا ماهيـت دازايــن از نگــاه    شناســي و جامعــه روان، سياسـت 
زمانِ هويت براي هر فرد شناسـايي   متفاوت و همه و دو گونشده بررسي  »هايدگر«

چه فرد توسط آن شناسايي به مفهوم آن(   »هويت موجود«شده است كه به آنها نام 

شده در ذهـن فـرد و   تصوير  به مفهوم هويت( »هويت ممكن«و ) گردد و تعريف مي

ه كـه بـر پاي ـ   با بررسي دازايـن . ايم داده) هاي قابل تصور براي هر فرد ديگر هويت
ضرورت تطبيق هويت موجـود و ممكـن در زيسـت او    ، فهمد آشكاري خودش مي

هاي اعمال قدرت در پرتـو   كز بر نقش قدرت و شيوهبا تمر ،مورد توجه قرار گرفته
ابزارسـازي ديگـران بـه قصـد      -اي از اعمال قدرت بـراي امكـان   پروسه، اين هدف

پروسـه را    نمايد كـه آن  كننده قدرت رخ مي تطبيق هويت موجود و ممكنِ اعمال
تغييـر و تعيـين آرزوهـا و در پـي آن     ، به مفهوم رونـد دخالـت  ( »سازي خيال هم«

و در  لف در اشكال آگاهانه و ناآگاهانههاي مخت هاي افراد با شيوه ف و خواستاهدا
سـازي شـرايط حصـول     ي بـراي فـراهم  دن ديگران تنها بـه عنـوان ابـزار   نظر آور
...) جامعـه خـود و  ، گـروه خـود  ، نهـاد خـود  ، اهداف و آرزوهـاي خـود  ، ها خواست
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هويت ممكـن خـود و بـه     گيري كه براي بازپس »سازي خيال هم«منقاد . ايم ناميده

هـاي   وزهح ـ در، كنـد  هاي افراطـي مبـادرت مـي    انقياد كشاندن ديگران به واكنش
برنده به هويـت دازايـن    گيري شده است تا اطراف هجومگوناگون زيست دازاين پي

پذير كردن دازاين مشـخص   بيني محاسبه و پيش  منظور قابل  در زيست كنوني به
انديشـي   ري نمايان گـردد و بسـتري بـراي چـاره    گ عوارض و اسباب افراطي، شده

   .فراهم آيد
   

  .گري افراطي و سازي خيال هم، قدرت، هويت، انسان -دازاين :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

بنيـادگرا و تروريسـت در يـك    ، تنـدرو ، گـرا  هـاي افـراط   امروزه بسيار بيش از گذشـته واژه 
هـاي سـريع    هاي خواهان دگرگوني شيوه ها و آشفتگي معنايي به عنوان معرفي براي ديدگاه

و  هـا  هنشـري  از، اجتمـاعي و فرهنگـي موجـود   ، سياسـي ، ها و ساختارهاي اقتصادي در نظام
پوشـان   همچنـين از سـوي ديگـر بـا تعريـف هـم      . آيـد  محافل خبري به گوش و چشم مي

حـولات  هاي اجتماعي را ت  انقلاب ،در تعريفي مشابه 1اسكاچپول .گري مواجه هستيم انقلابي
  . )Skocpol, 1979: 4( داند اي و سريع دولت و ساختارهاي طبقاتي مي پايه

 ؛شـده اعمـال قـدرت تـوأم بـا خشـونت اسـت       هشناخت هايهشيو ي ازيك ،گرايي افراط
كه گاه  )الـف  1394، نصري: ك.ر( »تا مرگ قابيل رصد كرد« توان تاريخ آن را خشونتي كه مي

ايجـاد  ، اصلي قدرته زدن به بدن حاكم براي ضربه  هاي كوچك مخالف قدرت توسط گروه
شود و گاه توسـط نيروهـاي    گرفته مي كار  اعلام حضور يا ساير اغراض سياسي به، امني نا

هاي كليدي مخالف يـا   منظور حذف مهره  هاي ثروت به هاي حاكم يا كانون امنيتي قدرت
  . گردد ستفاده ميهزينه ا عنوان مسيري كوتاه و اقدامي فوري وكم به ، رقيب

امنيـت و  ، با روش انفجار انتحاري ويژهاعمال قدرت بهه در حال حاضر شيوع اين شيو
ثر سـاخته اسـت و شـهرونداني از    أهاي مـرتبط را در سـطح جهـاني مت ـ    فهلؤدر پي آن م

مشـمول احسـاس نـاامني    ، امني حاصـل نيسـتند    شهر نيز كه در معرض مستقيم نا جهان
مبتلاي خود را به وضـعيت  ، با تاريخ ديرينه را بيماري فرض كنيمه يداين پد اگر .اند شده

انديشـي   هاي مختلف علوم انساني را به تكـاپو و چـاره   بحران رسانده و انديشمندان حوزه
به دليل اهميت رويدادهاي مرتبط اجتماعي و  كه رسد به نظر مي هر چند. داشته است  ا و
جـويي اغلـب بـر     كـز انديشـمندان بـراي چـاره    تمر، هـا بـر زنـدگي بشـر    ثيرات آنـي آن أت

گري مغفول اين رويكرد است؛ آنچـه در ايـن پـژوهش تـلاش      گرايان بوده و افراطي  افراط
  .شود مورد توجه قرار گيرد مي

  

  طرح مسئله 

گـري در خلـق هويـت     ال كه نقش قدرت و افراطيؤمقاله حاضر براي پاسخ به اين س

                                                 
1. Theda Skocpol 
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هـاي   گري به عنوان يكـي از شـيوه   كند كه افراطي ميبر اين فرضيه تكيه ، انساني چيست
 گيري هويت خويش است در جهت بازپسواكنش فرد يا افراد منقاد قدرت ، اعمال قدرت

  . هاي انساني باشد مركزي برخي برساختهه تواند هست و در شكل مزمن خود مي
 گـري متعلـق شناسـايي قـرار     در اين مسير پرسش نخست اين است كه آيـا افراطـي  

، نـژاد ، قوم، جامعه، فرد دربارههدفمند ه امكان مطالع، بدون تعيين اين امر زيراگيرد؟  مي
رسد تشخيص دقيق مرز اعتدال و  به نظر مي. ميسر نيست... پيروان يك مذهب و آيين و

، شـود  گـرا خوانـده مـي    شرط ضروريِ بررسي است و با مراجعه به فردي كه افراط، افراط
توان او را به دليـل گذشـتن از    و نمي نيستي امري منطقي و مجاز گر تعيين مرز افراطي
از سـوي ديگـر   . گرا دانست افراط، جايگاه خود او مشخص شده استه حدي كه به واسط

، كنـد  سنت و فرهنگ هر جامعـه مشـخص مـي   ، پذيرفته شود كه مرز اعتدال را عرف اگر
آيد كـه مـرز    واسطي لازم مي مجدداً زيرا، تنها موضوع از فرد به جامعه موكول شده است

گرايـي در   ضرورت تعريف طيف افراطعرض كند تا  هاي گوناگون را هم اعتدال در فرهنگ
تعريـف   بايد امكانات، اگر فرض شود اين حد و مرز مشخص است. ها منتفي شود فرهنگ

رسـد چنـين    به نظر مـي  ،گويي منطقي باز شودوو باب گفت آيدچرا و چگونه فراهم ، چه
   .سبابي فراهم نيامده استا

هـاي گفتـاري كـه گـاه      سخاوتمندانه از خشـونت ، تر شدن موضوع در جهت ساده اگر
گذشت و حدود را محدود بـه كشـتار   توان  ميهاي رفتاري  مصداق كنش است و خشونت

به ناچار بايـد مـرز    -گونه عنوان گرددشود اين كه اغلب سعي مي- افراد غير مسلح ساخت
  براي گسـترش افـق ديـد و روشـن    . اي شفاف مشخص شود گونه نبودن به بودن و   مسلح

با استفاده از يك مثال فرضي از منظر يـك فـرد   ، رو شدن ابعاد مسئله و تنگناهاي پيشِ
 .كنـيم  به موضوع نظر مي ،گرايي كه دست به خشونت مسلحانه زده است محكوم به افراط

فرضي براي دفاع از خود چنـين طـرح   اي  گرا در محكمه در صورتي كه اين شخص افراط
يا فردي ، فردي با سلاح گرم را به قتل برساند، اگر يك فرد با سلاح سرد: مسئله كند كه
با توجـه بـه اينكـه سـلاح     ، مرگ فرد مسلح به سلاح سردي را رقم بزند ،با ضربات مشت

يك  دهد و هر ابزاري است در ادامه تكامليِ خواست كه امكان اعمال قدرت را افزايش مي
مرز مسلح بـودن و نبـودن بـه    ، از اعضاي بدن به مثابه ابزار انتقال نيرو قابل ارزيابي است

اگـر شـخص مسـلح در پرتـو     شـود؟   عضله و وزن كشـيده نمـي  ، تعيين چگالي استخوان
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وحشـت   اگـر يـا  ، بدون استفاده از آن اعمـال خشـونت كنـد   ، شده از سلاحوحشت ايجاد
جمعيتي مسلح يـا غيـر مسـلحِ    ه لباس يا به پشتوان، رنگ، شانيك نه شده به واسطايجاد

  چه اقدامي صورت گرفته است؟ ، پيدا و پنهان باشد
 مروزه ديكتاتوري اكثريت گمـراه اگراي فرضي، در ادامه مدعي شود كه  اگر فرد افراط
روان و جسـم  ، روح .امكان زندگي اصيل را در جهان سلب كـرده اسـت  ، در جنگي نابرابر

ديكتـاتوري   .افزارهاي جنگ نرم اين ديكتاتوري در امان نيسـت  كس از تهاجم جنگ هيچ
در اختيار گرفته و عوارض و عواقب آن بـر   ،خواند تمدن مي را عوايد و فوايد آنچهاكثريت 
توانايي ، گان از عوايد و فوايد است و خط اعتدال و افراط را بر اساس دارايي بهره دوش بي

، خوانيـد  كـه شـما افـراد غيـر مسـلحِ قربـاني مـي         آنـان . كنـد  يو خواست خود تعريف م
هاي كارگر بيماري هستند كـه بـا مـرگ رهـا      رباط، هاي اين جنگ كنندگان هزينه مينأت

خود را با ارجاع به اين گفتـه سـارتر پايـان دهـد كـه      ه دفاعي ،گرا اگر فرد افراط. شوند مي
... ن است كه با يك تيـر دو نشـان بـزنيم   كشتن يك اروپايي با گلوله مانند اي« معتقد بود

مـا بـه فـرد     پاسـخ ، )32: 1394، آرنـت ( »ماند يك انسـان مـرده و يـك انسـان آزاد     بجا مي

ربـاط و  ، منـابع مـالي  ، تهـاجم ، تواند باشد؟ آيا بايد تعريف زندگي اصيل گرا چه مي افراط
بايـد قـوانين   نـاگزير  ، گـويي منطقـي  وبست گفت بيماري به مدعي تفهيم شود؟ يا در بن

گرايـي وضـع    براي ايجاد وحشت از ارتكـاب افـراط  ) گرايانه افراط( گيرانه سخته زد شتاب
  گير آغاز گردد؟ شناسانه و همه جوي روانوشود يا جست

، گرايـان  آيا كنترل يا درمان افـراط  كه در اين پيچيدگي توجه به يك نكته مهم است
بـاني غفلـت از   ، گرايـان  مركـز بـر افـراط   گرايـي اسـت؟ يـا ت    افراطه درمان و كنترل پديد

اي انسـاني كـه بـه     مثابـه شـيوه   گرايي به  افراط، عبارت ديگر  گردد؟ يا به گرايي مي افراط
مانـد؟ و ايـن امـر     مغفول نمـي  ،شود دريافت معنا مي ديد و پيش پيش، داشت پيشه وسيل

  شود؟ اي پوشيده نمي باعث تحريف پديده
مختلـف بـراي   ه دو حـوز ، يادشـده   پيچيـده ه ي پديـد بنـدي اجمـال   با توجه به صورت

متعلـق  ، 1ابـژه  - گرا بـه مثابـه انسـان    افراط، نخسته در حوز. شود جو نمايان ميوجست
گـري بـه    افراطـي ، دومه گيرد و در حوز قرار مي 1سوژه  - شناساييِ محقق به مثابه انسان

                                                 
1. Object 
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بـه ديگـر   . آيـد  مـي ه فهـم در آشكار و ب، انسان سنجيدهه ابزار در ناحي - مثابه يك امكان
دوم بـا  ه شود و در حوز هدف محقق مي، انسانيه اول با بررسي يك شيوه در حوز، سخن

گردد كـه   نمايي مي گرايي خصلت ابزار زيست او يعني افراط -يكي از امكان، بررسي انسان
  . در اين مقاله رويكرد دوم را مد نظر قرار خواهيم داد

به . رو است پيشِ »قدرت«و  »انسان«گام نخست موضوع  در، گري براي بررسي افراطي

اي از اعمـال قـدرت در زيسـت انسـاني نمايـان       گري به عنوان شـيوه  عبارت ديگر افراطي
به شكل نقش قدرت در زيست انسان آشكار ، اين پژوهش   مسئلهه گردد و صورت اولي مي
را بـراي بررسـي هـدف    راه ، به عنوان هـدف موقـت اول   »انسان«ه پژوهش دربار. شود مي

ايـن پـژوهش در     امكان بـروز مسـئله  ، باز كرده »نقش قدرت در ناحيه انسان«موقت دوم 

  . آيد فراهم مي »گري در خلق هويت انساني نقش قدرت و افراطي«شكل اصلي خود يعني 

، »انسـان «نگرش در پژوهش حاضر به موضـوع پرسـش يعنـي    ه با توجه به اينكه نحو

هـا و تعـاريف    بـا تكيـه بـر يافتـه    ، »انسـان «راي مخاطبِ پرسش يعني براي تبيين پاسخ ب

اي كـه   بـه عنـوان هسـتنده    »انسان« ،گردد استوار مي »دازاين - انسان«از  2مارتين هايدگر

زمان هم متغير مستقل و هـم   هم، شود كند و مورد اعمال قدرت واقع مي اعمال قدرت مي
، از پيچيدگي در يك تفكيك زماني مجـازي براي دوري . اين پژوهش است  متغير وابسته

بـه عنـوان متغيـر     -...ونهـاد  ، گروه، فرد - قدرته كنند انسان را در اشكال مختلف اعمال
به عنوان متغير وابسـته   ،شود مستقل و در اشكال مختلفي كه مورد اعمال قدرت واقع مي

  . كنيم شناسايي مي
اي  تفسيري و بهره از منابع كتابخانههاي  اين پژوهش با رويكرد كيفي و تكيه بر روش

جـويي نيازمنـد   وو از آنجـا كـه هـر جسـت     گردآوري اطلاعات صورت گرفته اسـت  براي
هـاي   هـا و يافتـه   نظريه، ها از انديشه ،)9: 1393، هايدگر( هدايتي است كه در دسترس باشد

عنـوان   ه ب )شناسي شناسي و جامعه روان، سياست، فلسفه( هاي مختلف علوم انساني حوزه
گذار بـراي  و سپاس ـدار  وام، خواند مي) 23: همان( هاي غني تعبير انسان آنچه هايدگر شيوه
  . ايم سنجي اين پژوهش بهره برده راهنمايي و درستي

                                                 
1  . Subject 
2. Martin Heidegger 
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  پيشينه و ادبيات تحقيق

از كتـاب  ، قـدرت ه برانگيز علوم انساني در حـوز   مناقشهه آهنگ اين پديددرازه پيشين
شناسي تا حقوق و  شناسي و جامعه از روان، الملل در روابط بين مقدس تا مديريت ريسك

، 4و فوكـو  3هـاي قـدرت هانـا آرنـت     تـا نظريـه   2و لوياتـانِ هـابز   1از حقِ افلاطون، فلسفه
همبسـتگي مكـانيكيِ   ، 7روح جمعـيِ يونـگ  ، 6ديگري بـزرگ لكـان  ، 5ناخودآگاهيِ فرويد

خشـونت پنهـانِ   ، 11و بـك  10گيدنز نوسازي انعكاسيِ، 9همسازيِ ميلتون روكيچ، 8دوركيم
  .است و بسياري ديگر گسترده 13توزيِ ماكس شلر و كين 12ژيژك

گرايي را فقر اقتصادي و فرهنگـي در يـك    افراطه چرايي پديد، نظران برخي از صاحب
 صـنعت  و گـي فقهـي   مانـد  عقـب ، گي دولت مركـزي فروماند« آيين و مسلك يا، نژاد، قوم

 كـه  كنند كه يادآور اين جمله هانا آرنـت اسـت   عنوان مي) ب1394، نصري: ك.ر( »خشونت

  . )193: 1394، آرنت( »گري است هرگونه كاستي در اقتدار به معناي دعوت به خشونت«

ذهن آنهـا بـه   « :دارد هاي نسل سوم القاعده بيان مي عبدالامير نبوي در توضيح ويژگي

هاي تاريخي نيستند  اقعيتيعني چندان به دنبال و .تاريخي است اي و غير شدت اسطوره
نمـاد  ، داعش« :نمايد كيد ميأو ت »اي به گذشته جهان اسلام دارند و نگاه به شدت اسطوره

    .)1393، نبوي: ك.ر( »تحولات واقعي اقتصادي و اجتماعي داخل عراق و سوريه است

: ك.ر( دانـد  گرايي را انسدادهاي سياسي مـي  يكي از عوامل اصلي افراط ،داوود فيرحي

  . )1393، فيرحي: ك.ر( بيماري ذاتي خاورميانه است ،داعشكه و معتقد است ) 1392، فيرحي
 ويليام باتلر ييتس »دومين ظهور« با اشاره به شعر، »خشونت«اسلاوي ژيژك در كتاب 

                                                 
1. Plato  
2. Thomas Hobbes 
3. Hannah Arendt 
4. Michel Foucault 
5. Sigmund Freud 
6. Jacques Lacan 
7. Carl Gustav Jung 
8. Emile Durkheim 
9. Milton Rokeach 
10. Anthony Giddens 
11. Ulrich Beck 
12. Slavoj Žižek 
13. Max Ferdinand Scheler 
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بيـان   - »آكنده از شـوري آتشـين   ها ها فاقد هرگونه اعتقادي هستند و بدترين بهترين« -

قادر نيستند به طور كامـل درگيـر   ) پريده هاي رنگ يا همان ليبرال( اه دارد كه بهترين مي
مذهبي و ، انديشي نژادپرستانه گرفتار خشك) عبارتي بنيادگرايان  يا به( ها شوند و بدترين

در جاي ديگري از كتاب خـود   هر چند .)94: 1396، ژيژك( پرشور هستند ،گرايانه جنسيت
بنيادگرايان تروريست هـم در  « :دارد اظهار مي ،ال بردهؤاعتقاد راسخ بنيادگرايان را زير س

. بارشان برهاني است بر اين ادعـا  طغيان خشونت .اعماق وجودشان اعتقاد راستيني ندارند
ها به برتري خودشان و ميل به پاسـداري   تروريسم بنيادگرايان ريشه در اعتقاد تروريست

مشـكل  . گراي جهاني ندارد مصرف شان در برابر يورش تمدن مذهبي - از هويت فرهنگي
هـا  بلكه ايـن اسـت كـه آن    ؛دانيم تر از خودمان مي بنيادگرايان اين نيست كه آنها را پست

  . )95: همان( »دانند تر مي طور پنهاني خويش را پست  خودشان به

به  شدت متكي  ها به برخورد تمدنه هاي اخير دربار نظريه«كه  معتقد است 1آمارتيا سن

، سـن ( »هاي متفاوت بـوده اسـت   ي مذهبي به عنوان خصوصيت محوري فرهنگها به تفاوت

سياسـت   نيروي عقلاني سياست غرب در درگيري با آنچه در واژگان آشـفته « و )103: 1395

بـه طـور كامـل و اساسـي بـر هـدف       ، شـود  ناميده مي »تروريسم اسلامي«جهاني معاصر 

او همچنـين   .)43: همـان ( »ه اسـت اسلام تمركـز يافت ـ  -يا بازتعريف- كوشش براي تعريف

 دارد هاي گذشته بيان مي هاي غربي در خاورميانه در دهه ضمن اشاره به بدرفتاري قدرت
عدالتي جهاني ممكن است منجر به فوران فـوري   چند فقر و تا حدي احساس بي هر« كه

ه كند ك ـ ميمدت عمل اي بلند وجود دارد كه در طي دورههايي  قطعاً ربط، خشونت نشود
  . )215: همان( »ثير بسيار مهمي بر احتمال وقوع خشونت داشته باشدأتواند ت مي

ايـدئولوژيك   و فرهنگـي  ،تـاريخي ، گرايي اسلامي را هويتي هاي افراط ريشه 2آلن بيرو
هـاي   فرد فرد گروه داعش را دچار عقـده نيز سعيد عبدالملكي . )222: 1380، بيرو( داندمي

  . )16: 1396، عبدالملكي( داند رواني مي
فرهنـگ در تعريـف اعتـدال و     آيا ساخت جهاني تـك  ،اين نظرها صائب است هر چند
، رسـد اصـلاحات فرهنگـي    نظر مي نخست بهه پذير است؟ در وهل طبقه امكان اقتصادي بي

                                                 
1. Amartya Sen 
2. Alain Birou 
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بـه   هر چند، شود اقتصادي و سياسي كه منجر به افزايش آرامش رواني جامعه مي، سنتي
اين رويكـرد هـم بـه دليـل حضـور قشـرهاي       ، نمايد مناسب مي مدتكاري دراز عنوان راه

 گـروه افراطـي موسـوم بـه     گردفرهنگ و حتي دين و مذهب متفاوت ، مختلف با اقتصاد
1داعش«

 . با چالشي جدي مواجه است »

  

  نقشه پژوهش

ه سـازند ، هاي زيسـت انسـاني   هاي زيست خود و شيوه شيوهه سازند، از آنجا كه انسان
مسـتلزم  ، گـري شـناخت قـدرت و شـناخت قـدرت      باب درك افراطـي و اس ـ انسان است

  :مد نظر قرار دادن چند نكته ضروري است ،شناخت كاربر قدرت يا همان انسان است
و نه عنوان محتـواي عينـي    كند ش را مشخص ميمتعلق تحقيقاتنه  »شناسي  پديده««

يش دادن و رفتـار بـا   چگونگي نمااين واژه فقط از . كند نمايي مي اين تحقيقات را خصلت
 . )46: 1393، هايدگر( دهد خبر مي ،چه در اين علم بايد بررسي شودآن

توان از ايـن   هايي كه مي بنابراين خصلت. ش قرار دارددازاين در اگزيستانس »ماهيت««

اي فرادسـتي كـه چنـين و چنـان      هستنده »فرادستيِ«خصوصيات  ،هستنده بيرون كشيد

هـر  . نـه چيـزي بيشـتر    ،انـد  هاي ممكن هستيِ آن هميشه نحوهبلكه ، نيستند »نمايد مي«

  .)58: همان( »هستنِ اين هستنده نخست هستي است - چنان

  : خواهد گذاشت سر پژوهش حاضر مسير ذيل را پشت، با اين توجه
شناسـي بـا    شناسـي و جامعـه   شخصيت و هويت انسان از منظر روان :دازاين - انسان

هـاي   شود تا در پرتو شباهت نگاه هايدگر بررسي و تطبيق مي از »انسان - دازاين«ماهيت 

زيست دازاين آشكار شود و امكـان  ه اهميت فرديت در ناحي، هاي متفاوت موجود اين نگاه
 . هاي انساني ذيل يك تعريف در گام بعدي ميسر گردد حصر شيوه

كه مـا آنهـا را    امكان تعريف دو گونه از هويت، وكاو فرديت دازاين كند :فرديت - دازاين
هـا بـا    انسـان «ال فرضـي  ؤآورد و س ـ فراهم مـي  ،ايم ناميده »هويت ممكن«و  »هويت موجود«

مشـغولِ   دل«صـاحب پاسـخ    »مشـغولِ چـه هسـتند    هاي گوناگون در زيست خـود دل  شيوه

                                                 
1. ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant) 
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 . شود هاي انساني حصر مي شده و شيوه »تطبيق هويت موجود با هويت ممكن خود هستند

براي تطبيق ، دازاينه ها در ناحي ابزارِ امكان  - قدرت به مثابه امكان :لوياتان - دازاين
ه هويت موجود با هويت ممكن در زيست او يعنـي در محـدوديتي نامشـخص بـه واسـط     

 - دازايـن در شـكل دازايـن   ، نمـاييِ شـتاب و اضـطراب    و با خصلت شودميمرگ بررسي 
 . نمايد لوياتان به عنوان كاربر قدرت رخ مي

اعمـال قـدرت دازايـن در چـارچوب     ه با رصـد نخسـتين شـيو   : لوياتاني هم - ندازاي
مشـخص   »هويت موجود كمكي«يابد كه آن را با نام  هويت در شرايطي نمود مي، خانواده

گيري و ساخت هويت موجـود كمكـي را كـه بـا هـدف       شكله ايم و پروس و معرفي كرده
موجود با هويت ممكن فرد يا افـراد  ابزارسازي ديگران براي تحقق تطبيق هويت  - امكان

رصـد زيسـت دازايـن از    . ايـم  ناميده »سازي خيال هم«، گيرد كننده صورت مي اعمالِ قدرت

نوجـواني  ه توجه را معطوف به مرحل ـ ،را ناديده گرفتهاي گذ كي تا نوجواني را با اشارهكود
يـم و ايـن امـر از    ا جويي و رفتارهاي افراطي و انقلابي ساخته عطف هويته به عنوان نقط

هـاي گونـاگون اعمـال قـدرت بـراي       خانواده تـا جامعـه و در فرهنـگ و سـنت و شـيوه     
گرفتـه خواهـد شـد و دازايـن بـه       ها و در سطوح مختلف پي سازي در اين حوزه خيال هم

   .شود به عنوان لوياتان كوچك آشكار مي، عنوان كاربر قدرت
در الگوي بررسي هويـت  ، انسانيه ساختنهاد دولت به عنوان يك بر :دازاين - لوياتان

در  هاي زيست دازايـن  شود تا امكان كندوكاو و شيوه موجود و ممكنِ دازاين قرار داده مي
در سـطح   »سازي خيال هم«ه نحو ،ساختار كلي اين نهاد .تر قدرت فراهم آيد ابعاد گسترده

دازايـن در سـطح    »يسـاز  خيال هم«هاي  تر كردن شيوه ملا كرده و ضمن روشنرا بر  كلان

 . دهد ديد قرار ميه سازي در سطح جهاني را در حوز خيال هم، خردتر

، فرهنگـي و سياسـي  ، سازي اجتمـاعي  خيال پس از بررسي هم :لوياتاني هم  - لوياتان
اين مبحث خواهد بود كه بـه عنـوان نمونـه    ه دهند سازي در حوزه اقتصاد تعميم خيال هم

 . دشو سي اجمالي واقع ميتي مورد بررهاي فراملي شركت

جانبه بـراي تسـخير هويـت ممكـن      همهه شدن هجم   با مشخص :تيمارداري بيماري
اد و توجه بـه نهادهـاي كوچـك قابـل رصـد كـه در انقي ـ      ، سازي خيال عنوان هم بادازاين 

خيـالي   سـازي عـوارض هـم    راهنمـاي مـا بـراي نمايـان    ، دشو انضباط حداكثري اداره مي
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شرايط زيست انسان تحت هجوم امروزي بررسي و بـه زيسـت   ، راستادر همين . گردد مي
جويي دازاين در زيست  گري به مثابه واكنشي از سر هويت افراطي، اي تشبيه شده گلخانه

  . گردد انساني آشكار مي
 

  دازاين - انسان

امـا ايـن    .تعيـين حـدود او اسـت   ه هويت هر فرد به منزل كه شايد بتوان در نظر آورد
هـايي   الؤچه اهميتي برخوردار است؟ انسان در زيست خود نيازمند طراحـي س ـ  مرزها از

هـا   سنجي خويش به مثابه پاسخ به آن پرسش ها يا امكان است كه منجر به دريافتنِ يافته
يك امكان خودش كه خـودش باشـد يـا    ه هميشه خودش را بر پاي) انسان( دازاين. گردد

ش اي است كه در اين هسـتن  ن هستندهدازاي  .)18: 1393، هايـدگر ( فهمد خودش نباشد مي
نيـاز  ، به نـو شـدن    كناني و نو اين روند فهم .)71: همان( كنان با اين هستن رابطه دارد فهم

كـه هسـتم و   ، چه هسـتم «هاي هويتي  الؤباني مراجعه مداوم به س، سنجي خويش امكان

پـي و گسـترشِ    در  پـي گردد و اين ارجاع مكرر در مسير فهـم و تغييـر    مي »چگونه هستم

- و پاسخ ديگـران  -فردي و دروني - منجر به دريافت تفاوت پاسخ از سوي خود، ها يافته
  . گردد پوشاني بسيار مي با هم -جمعي و بيروني

، سياسـي ، تـاريخي ، گيري هويت را عوامل جغرافيايي هاي شكل پايه، در شكل بيروني
 1از نگاه زيگموند فرويـد ، به فرد و درون اما با توجه. دده اقتصادي و فرهنگي تشكيل مي

عاملي كه احساسـات كـودك را بـا خـودش      ؛شويم هويت مواجه مي »قبول«و  »تطبيق«با 

كودك به بلع خيالي سايرين در كالبد خـود   ،اوله از نگاه فرويد در مرحل. دهد تطبيق مي
در خود و براي مطلوب از دست رفته است و جايگزيني خيالي ، دومه در مرحل. پردازد مي

تفكيك و تقليد خصوصيات سايرين در دستور كـار قـرار   ، سومه در مرحل. يابد خويش مي
  . )41-40: 1394، اسون( گيرد مي

دهـد و   يا جذب خيـالي روي مـي   »افكني طرح«به عبارت ديگر فهم كودك از خود در 

، سـوم ه مرحل ـمتجلي و در  »افكني طرح«جانشين خيالي در ، در نبود مطلوب، در گام بعد

 »افكنـي كـودك از خـود    طـرح « ،نخسـت ه در وهل. شود تقليد خصوصيات ديگران آغاز مي

                                                 
1. Sigmund Freud 
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از طريـق فهميـدن بـه    « دازايـن . يابـد مـي ظهور  - كه بيابد يا نيابد - پيش از امكان اجرا

هسـتن و از طريـق گفتـار بـه مثابـه       تـرين مقصـر   مثابه افكندن طرح خويش بر خودينه 
  .)377: 1393، هايدگر( »شود خموشي تقويم مي

، احساس، مكاشفه، تفكر، حس: هويت عبارتند ازه دهند اجزاي تشكيل ،1از نگاه يونگ
 و ناخودآگـاه فـردي  ، هـاي ناگهـاني   جلـوه ، تأثرات، تداعيات ذهني، خاطرات، اراده - من

رسد تـداعيات ذهـن و    در نگاه يونگ هم به نظر مي. )136: 1394، يونگ( ناخودآگاه جمعي
، عبـارتي فهـمِ فهميـدن    سـنجي و فهـم يـا بـه      امكان، مثابه ارزيابي  هاي ناگهاني به جلوه

فكنـي ذهـن و    بـرون ، بـا مـن آرمـاني   ، از نگـاه لكـان  . كنـد  ميباز »افكني طرح«معبري به 

تصـوير خودسـاخته از   ، مـن آرمـاني   .سازي بيرون در حيث خيالي مواجه هسـتيم  دروني
 ،بـه بـاور او   .گردد ب و رضايت خود از خود عيان ميمطلوه در نقط آرزومندي فرد از خود

اصـلي  ه هسـت  ،مـنِ مطلـوب  « .)85و  51: 1394، كلـرو ( اي از وجود است حيث خيالي نحوه

آميز كه فرد از وجود خـود سـاخته و مبتنـي بـر      تصويري است اغراق. حيث خيالي است
  . )169: 1393، موللي( »ذات منِ مطلوب در تفاخر و بسندگي است. آرزومندي اوست

و شـباهت رضـايت بـا     »افكنـي   طـرح «در اين رويكرد نيز مجدداً با شباهت حيث خيالي با 

اين روند را به هشـت مرحلـه    2اريك اريكسون. شويم قبول هويت در انديشه فرويد مواجه مي
انسـجام هويـت در برابـر سـردرگمي     «، يكي از ايـن مراحـل   .كند اجتماعي تقسيم مي -  روان

ادغـام عقايـدمان    يعنـي  .دهـيم  مـان را تشـكيل مـي    خودانگاره« است كه »ن هويتبحرا: نقش

  . )279: 1394، شولتز و شولتز( »اينكه ديگران چه تصوري از ما دارنده خود و دربار بارهدر

ه كننـد  گـردد كـه تـداعي    اريكسون هم خودانگاره اساس تشكيل هويت مـي  ةدر نظري
كـه  معتقـد اسـت    3كارل راجـرز . ترين امكان است دازاين براي فهم خودينه »افكني طرح«

خودانگاره قسمتي از ميدان پديـداري اسـت كـه از باورهـايي دربـاره خودمـان تشـكيل        
آلي اسـت   او معتقد به خود واقعي و خود ايده .فرد استبهكس منحصر شود و براي هر مي

                                                 
1. Carl Gustav Jung 
2. Erik Erikson 
3. Carl Rogers 
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يدنز نيز هويت فرد گ. )767- 766: 1393، گنجي و گنجي( كه بر اميدها و آرزوها استوار است
 ،بلكه فرد را ناگزير از خلق هـر روزه هويـت دانسـته    ؛داند شده به او نميرا چيزي تفويض

  . )83-81: 1378، گيدنز( داند پذيرفته شخص ميه نام آن را بازتابي از زندگي
آيا بايد به اين خلق هويت تنها به عنوان يك ضرورت رواني درونـي وابسـته بـه فهـم     

با توجه به وجه سلبي تعـاريفي  هايي بيروني نيز بر آن متصور است؟  ريشه يا ،نظر داشت
بـه  . شود عريان مي »من هستم، آنچه من نيستم«ه ماند به شكلي باقي، چنين از هويتاين

جو  گري اجتماعي و اجتماعي شدن هويتمرزبندي توأم با نمايان، عبارتي آنچه من نيستم
سـاس فرديـت   بـر ا ، هـاي ديگـر   »مـا نيسـتم  «د است و اجتماعي شدن با مرزهـاي متعـد  

  .آيد ميبندي و به فهم در مفصل
تا اين مرحله رويكرد پژوهش حاضر به انسان مشخص شـد و تـلاش گرديـد اهميـت     

و هويـت   شودآن با خلق هويت از منظر انديشمندان متفاوت بررسي  ةافكني و رابط طرح
 ـ    بل، بندي و شناسايي انسان نه به مثابه ابزار طبقه ه كه به دليل ماهيـت انسـان كـه بـر پاي

، هايدگر( »خود يك تعينِ هستن دازاين است، فهم هستي« خودش با هستي مراوده دارد و

مـورد توجـه   ، كنـد  شناسايي و فهم مي، سنجي خود را امكان، خودش ه و بر پاي) 17: 1393
  . ي هموار شودمرتبط و متفاوت هويت در گام بعده قرار گيرد تا راه براي تفكيك دو گون

  

  فرديت -دازاين

اگر به تحليل ، جو و اولويت و اهميت فرديت براي تقرب به ذهن و درك چالش هويت
ها و عوامل هـويتي يكسـان اسـت و حتـي      لفهؤم، وضعيت دوقلوهاي همسان رجوع شود

گري اجتمـاعي  ها و نمايان ها و من هستم نيستم من .شود ها اغلب به اشتباه خوانده مي نام
پاسخ تمايزجويي براي دوقلوهاي همسان در شرايط عـدم تمـايز    است وابيش يكسان كم
ارجـاع داده   ترين امكانِ خود افكني از خودينه در حيث خيالي و طرح »مخلوق هويتي«به 

 »افكنـي  طرح«چه ميزان امكان شباهت و يكساني ، اما در شرايطي چنين يكسان. شود مي

با مقاومتي مشـابه  ، رابر خواستي واحد و در يك زمانفرض شود هر دو ب اگروجود دارد؟ 
زمـاني   احتمال هـم ، كودكانه باشده گري، رو شوند و تنها ابزارشان براي تغيير وضعيتهروب
بـه   .اميدي از آن بسيار انـدك اسـت    كارگيري ابزار اعمال قدرت يا گريه و خستگي و نا به
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افتـد كـه    با اختلاف زماني اتفاق ميافكني  تغيير خواست و در پي آن طرح، همين واسطه
شود؛ اما هـر دو بـا ناكارآمـدي ابـزار      تفاوت روحيه خوانده مي دليل اين اتفاق در مجموع

بودگي در ابزار دردسـتي     فرادست ،به تعبير هايدگر .اند مواجه شده - گريه– اعمالِ قدرت
  . )99: 1393، هايدگر( كند ناكارآمد اعلام حضور مي

سـازي فرادسـت اسـت و     شناخت محصول در دسـت ، هايدگرينكه از نظر با توجه به ا
از دوقلوها خواسته شود دو سطل پر آب  اگر ،)94: همان( رفتار پراتيكي فاقد نگرش نيست

زمـان   هـم » ب«ه كردن آتشي ببرند و در نقط  براي خاموش »ت«ه به نقط »الف«ه را از نقط

، بـودگي  در فرادسـت  ،كارآمدي سـطل آب در نا، ها از محل اتصال خارج شود سطله دست
، سـطل ، آب، عطـف توجـه بـه زمـين    . افكني پديدار است هاي متعددي براي طرح امكان

، افكنـي دامـن زده   هـا در طـرح   بـه تفـاوت  ... آتـش و ، شـده مسـير طـي  ، مانده مسير باقي
 تآورد و اين امر تمام شئون زيس هاي متفاوت را فراچنگ مي هاي گوناگونِ امكان انتخاب

ثيرپـذيري دوقلوهـا از عوامـل    أميـزان ت ه كنند كند و تعيين ثر ميأبه مثابه فهميدن را مت
هـا بـر   ثيرگـذاري آن أهـاي فرهنگـي و بـه طبـع آن نـوع و ميـزان ت       لفـه ؤم ويژههويتي به

ن مقبوليـت و عـدم آن و نـوع    بـه عبـارت ديگـر ميـزا     .هاي فرهنگـي خواهـد بـود    لفهؤم
  . يابد گيري فرديت بروز مي لگري اجتماعي متعاقب شكنمايان

 »مـنِ آرمـاني  « فرويد و رضـايت  »هويت« كيد بر پذيرفتن اين نظر كه يادآور قبولأبا ت

. قـرار داريـم   »آرمـانِ مـن  « در فاصله بـا  ،بينند به عنوان آنچه ديگران مي، لكان نيز هست

م بـه  افكني و فه طرحه نپذيرفتن چيز يا چيزهايي كه به واسطه پذيرفتن چيزي به واسط
پـذيرش را بـه اشـكال موقتـاً     ، آزاد گريزناپذيري از انتخـاب ه در حيط، شود كار بسته مي

ه نمايانـد و نقـش آن در زيسـت هـر روز     مـي ) شـده تحميل( قطعاً موقت و ناگزير، قطعي
، مواظـب و مراقـب چيـزي بـودن    ، چيزي را توليد كردن« - مشغولي دازاين در دل، انسان

بـه  ، گـرفتن   بر عهده، ا ترك و به حال خود رها كردن چيزيچيزي ر، كار بردن چيزي به
 »تعيـين كـردن  ، وگو كـردن  گفت، نظر كردن، وجو كردن پرس، جويا شدن، رساندن  انجام

  . يابد هاي پيدا و پنهان شكل مي ها و ناتوانستن با توانستن - )76: همان(
ز سـويي مقـوم تفـاوت    ا، هاي پيدا و پنهـان  ها و ناتوانستن بندي از توانستن اين شكل

 هـا از صـافي   توانسـتن ، تصوير فرد از خود و تصوير ديگران از فرد است و از سـوي ديگـر  
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سـاكن حيـث خيـالي     »مـن آرمـانيِ  « گـذرد و در  فرويد مي »قبول« اريكسون و »پذيرفتن«

بـه   اغلـب هـا   شود و ناتوانسـتن  هايدگر آشكار مي  ترين امكان افكني از خودينه طرح، لكان
در  »مـن آرمـاني  « كه  از آنجايي. مانند در سطحي ديگر مي، ناميم وجيه شكست ميآنچه ت

خلـق هويـت   ه ها در پروس ناتوانستن، حد اعلاي خود جايي براي شكست و ناتواني نيست
چيـزي كـه     آن« .بنـدد  افكني از خود نقش مي هاي ممكن در طرح فردي به شكل پيروزي

فقط چـون  . نحو اگزيستانسيال آن هست  به ،تش هنوز آن نيستوانستن دازاين در هستن
و  كنـد  آن دريافـت مـي  ه ش را از طريق فهميدن و خصلت فرافكننـد تقويم »جاآن«هستيِ 

: تواند در حال فهميـدن بـه خـود بگويـد     مي، شود يا نمي، شود چون هماني هست كه مي
  .)195: 1393هايدگر، ( »»!چه هستيبشو آن«

هاي ممكنِ هستنِ خود به  ق هويتيِ فرد كه از نحوهتوان گفت مخلو به اين ترتيب مي
دهـد كـه در    آزادانه به هويتي شـكل مـي  ، شود افكني فهم مي نحو اگزيستانسيال در طرح

 هويت ممكن با فاصـله از . بناميم »هويت ممكن«توانيم آن را  شود كه مي آشكار مي »آنجا«

ه مخلوق كه محصول شـرايط و  ن، آرمان منه دهند هويت شكل .گيرد قرار مي »آرمانِ من«

اسـت و رو  .. ها و  سائق، ها ها و ناتوانستن توانستن، امكانات و محيط است و حاصل زيست
طبـق   Da واژه« .بنـاميم  »اينجـا «يـا   »موجـود   هويـت «توانيم آن را  به گذشته دارد كه مي

 و) 177: نهمـا ( »ارجـاع دارد ] سـو يـا آن [ »دور«و هم بـه   »جااين«هم به  ،دلالت مأنوس آن

sein به هستن .  
، ناميم ها و هر آنچه اسرار فردي مي به دليل پوشيدگي برخي ناتوانستن هويت موجود
و تمايلات زيستن در حد مقدور در  داردهاي گوناگون و جعل هويت را  امكان ايفاي نقش

از سـوي ديگـر هويـت موجـود بـا ارسـال       . گذارد هويت ممكن را به نوعي به نمايش مي
هـا كـه در    شود و ناتوانسـتن  هاي كلي هويتي معنا مي لفهؤها در غالب عوامل و م تنتوانس

بـر هويـت   ، گردد مخلوقِ هويتي يا هويت ممكن با تحريف و به شكل توانستن آشكار مي
، سـرزمين ، نـژاد ، ديـن و آيـين  ، زبـان ، هـاي خـانواده   لفـه ؤم اگـر . گذارد ثير ميأممكن ت

رفتارها و دانش و فنون در تشـكيل هويـت موجـود    ، ورهابا، ها ارزش، ها سنت، ايدئولوژي
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موسـعِ هسـتن و در تشـكيل هويـت     ه ممكن نيز در گستره هاي حيط لفهؤم، نقش دارند
  .ممكن نقش دارند

ممكـن  ه توان گفت هويت انسان از فرديت و موجوديت تـا حـد حيط ـ   به عبارتي مي 
دي آن را بـه چـالش   من ـ سـامان ، ممكـن و موجـود  ه گسترده است و هر تغييـر در حـوز  

تـوان   هايي كه مـي  بنابراين خصلت. ش قرار دارددازاين در اگزيستانس »ماهيت«« .كشد مي

اي فرادسـتي كـه چنـين و     هستنده »فرادستيِ«خصوصيات  ،از اين هستنده بيرون كشيد

 .ترش ـنه چيـزي بي  ،اند هاي ممكن هستيِ آن بلكه هميشه نحوه، نيستند »نمايد مي«چنان 

كـه ايـن    »دازايـن «رو عنـوان   از اين. هستنِ اين هستنده نخست هستي است - هر چنان

بلكـه بـر   ، درخـت ، خانـه ، ماننـد ميـز   نه بر چيستي آن، دهيم هستنده را با آن نشان مي
  . )58: 1393هايدگر، ( »هستي آن دلالت دارد

روند تحقق بخشيدن بـه آنچـه   ، تشكيل هويت دازاينه توان گفت پروس به عبارتي مي
گونـه در  وان اينت ـ مـي  .يعني تطبيق هويت موجود با هويت ممكـن  ؛باشد قق است ميمح

نظر آورد كه انسان در خود مسافري است از مبدأ موجود بـه مقصـد ممكـنِ موجـود در     
   .افكني خويش طرح

موجود و ممكن از منظري ديگـر نيـز اهميـت    ه از سوي ديگر اين گستردگي در حوز
زيسـت در  ، هاي موجود و ممكن ها و ناپذيرفتن پذيرفتنه صعر .سازد فرديت را آشكار مي

با . زند به اضطرابِ انتخاب دامن مي، اضطراب بحرانِ انتخاب است و جهانيت سيالِ جهان
ه مشـابه نظري ـ  -و رفتارهـا    نگـرش ، جريان هماهنـگ باورهـا  ، توجه به اينكه هر انتخاب

، ناتوانسـتن  - د و هـر توانسـتن  كش ـ را به چالش مـي  - شناختيِ ميلتون روكيچ همسازي
دازاين ناگزير  - سازد و انسان ساخت و خلق هويت موجود و ممكن را دچار دگرگوني مي

هـا و   خواست ةكننده داير فرديت به مثابه تحديد و تعيين ،از ايجاد هماهنگي مجدد است
اضـطراب   هـا از  با كاهش تعدد انتخاب، ها السويگي قرار دادنِ برخي امكان حذف و در علي

راه كشف كردن . حقيقت استدازاين همواره پيشاپيش در حقيقت و نا« .كاهد انتخاب مي

فهـم و  ه وسـيل   يعني در متمـايز سـاختن ايـن دو راه بـه    ] تشخيص از راه فهم... [تنها در
فرديـت بـه مثابـه     بـه عبـارتي  . )289-288: همان( »آيد انتخاب يكي از آن دو به دست مي

ممكـن پراكنـده   ه هايي است كه از عرصـه موجـود تـا گسـتر     خواسته محدودكننده داير
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 پراهميت دانسـت ، ناميم توان اين تقليل را در ارتباط آنچه اعتدال رواني مي اند و مي شده
  . هاي هر فرد شمرد و اختلال فرديت را از عوامل افزايش عدم اعتدال و نابساماني

و  سياسي و فرهنگي، اي جغرافياييه لفهؤبا م »هويت موجود«تا اين مرحله تلاش شد 

ه هـا در گسـتر   هـا و آرمـان   خواست، هاي ممكنِ هستن هاي نحوه لفهؤبا م »هويت ممكن«

ثر سـاختن يكـديگر   أهـا و چگـونگي مت ـ  ربط و نسبت آن، ممكن تفكيك و شناسايي شده
بنـدي و   هويت انسـان نـه بـه مثابـه ابـزار طبقـه      ، تا در پرتو اين شناخت ،مشخص گردد

او يـا دسـتگاهي    »ابزار - فهم«تر  او يا به عبارت دقيق »ابزارِ فهم«بلكه به عنوان  ،يشناساي

بنـدي   آن درك خود از جهان و درك خود از خود را سـامان ه مفهومي كه انسان به واسط
دهد و به اين طريق با خـود و   كند و فهم حاصل را به خود به مثابه فهمنده نسبت مي مي

خواهد بشـود آنچـه در حـوزه     كه هر انسان مي   از آنجايي. ار شودآشك، جهان مراوده دارد
تطبيـق هويـت موجـود و     .)195: 1393هايـدگر،  ( »چـه هسـتي  بشو آن«، ممكنِ خود هست

هـاي   هـا و نحـوه   يافكن ـ طـرح ، ها امكان، چيزها ،ممكن به عنوان هدف انسان نمايان شده
 عبـارت ديگـر   بـه  . گـردد  دي مـي بن او توسط اين دستگاه مفهومي اولويت  زيست هر روزه

ه گيرنـد و دايـر   توجه قرار مـي ه آن چيزهايي كه در ناحيه ها به معناي هم خواسته داير
ه و دايـر  شوند توجه خارج و حذف ميه آن چيزهايي كه از ناحيه ها به معني هم نخواست

 ـ انسان قرار مـي ه السويگي در زيست روزمر توجهي و در علي آنچه مورد بي  همه در  ،دگيرن
 ـ  »هويت موجود و ممكـن «اين دستگاه مفهومي يعني  ، بنيـان فرديـت گـزينش   ه بـه منزل

بـه   »هويت ممكن و موجود«و در راستاي تطبيق  شودميبندي  تعيين و اولويت، ارزشيابي

بـه معنـاي   ، اما تطبيق هويت موجود و ممكن يا تحقق آنچه محقق اسـت . آيد ميفهم در
عامل وابستگي دازايـن بـه قـدرت و    ، هويته دهند ه ابزار شكلها به مثاب استفاده از امكان

  .هاي به كارگيري آن است شيوه
  

  لوياتان -دازاين

قدرت را توانايي انسان بـراي مداخلـه و ايجـاد تغييـرات در جهـان يـا حفـظ         ،گيدنز
كـه قـدرت    بايد پـذيرفت « از نگاه فوكو. )Giddens, 1984: 14( داند وضعيت موجود آن مي

بايد پذيرفت كه قـدرت و دانـش مسـتقيماً بـر يكـديگر دلالـت        ...كند توليد مي دانش را
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 .توان گفـت قـدرت يـك ابـزار توليـدي اسـت       به بياني ديگر مي، )40: 1396، فوكو( »دارند

ايـن ابـزار همـين ابـزاري     ، هستيِ ابزار هميشه مستلزم كليتي ابـزاري اسـت كـه در آن   «

شـوندگي مقـوم     آلت دست ...است »...چيزي از برايِ« ابزار ماهيتاً. تواند باشد كه هست مي

 ،كنـد  ما نوع هستي ابزار را كه در آن خودش خودش را آشـكار مـي  ... استكليتي از ابزار 
  . )93-92: 1393، هايدگر( »ناميم بودگي مي در دست

هـا  نهايي هسـتند كـه از طريـق آ    ع واسطهمناب .قدرت يك منبع نيست ،به باور گيدنز
بـه عبـارتي در   . )Giddens, 1984: 16( شـود  ندگي روزمره بـه كـار گرفتـه مـي    قدرت در ز

مندي از آنهـا   آشكارسازي قدرت پوشيده در امكانات و بهرهه منزل سازي فرادست به  دست
 فنـاوري تـوان بـه قـاب     مـي  امكـان  ه گستردگي قدرت در حوزه براي توجه به دامن. است

مي به معناي آشكارسـازي قـدرت محصـور در    و قدرت مسحوركننده انفجار ات رجوع كرد
 »افكنـد  مـي هـا فرا  اش را بـر امكـان   هسـتي ، مثابه فهميدن  دازاين به« .اتم را در نظر آورد

  . )198: 1393، هايدگر(
بـه عبـارت    .افكند ميها فرا اش را بر قدرت هستي ،توان گفت دازاين با اين رويكرد مي

بـه   ...چيـزي بـراي  ، ر هر امكان به عنوان ابزارديگر انسان با به كار بستن قدرت موجود د
ه عرص ـ« .كنـد  مبـادرت مـي   ،كه خودش باشـد  ترين امكان خود فهميدن جهان و خودينه

  . )202: همان( »شود آن چيزي به مثابه چيزي فهميدني ميه است كه بر پاي )1(فرافكني

ابـه بشـو   توانستن با هويت موجود بـه مث  - براي تطبيق هويت ممكن به مثابه هستن
بـه  . يابـد  سازي فرادست ضـرورت مـي   كارگيري قدرت به مثابه در دست  به، آنچه هستي

ضـرورت فهـم دازايـن     .ضرورت فهـم انسـان اسـت    ،بياني ديگر تحقق آنچه محقق است
هاي هـويتي بـه    لفهؤاز اين منظر هر يك از عوامل و م. اي كه از خود پيش است هستنده

 ،قـدرت  مناسبات« .است... مثابه امكان ابزار چيزي براي عنوان انباشت قدرت در دست به

بخشـد و تقويـت    اثرهـاي قـدرت را تـداوم مـي     ،شود و دانش دانشي ممكن را موجب مي
هـاي   ريزي شده و حـوزه  هاي گوناگوني پي مفهوم، مرجع - بر اساسِ اين واقعيت. كند مي

: 1396، فوكـو ( »...آگـاهي و  ،شخصـيت ، ]سوبژكتيويته[ ذهنيت، روان  :اند تحليل مجزا شده

توان گفت خواست قدرت به معناي خواست هويـت اسـت و خواسـت     به عبارتي مي .)42



   111 / ...گري در خلق  سازي و افراطي خيال نقش قدرت، هم

هـاي متفـاوت    شـيوه ، هاي متفاوت اعمـال قـدرت   خواست فهم خود است و شيوه ،هويت
  . جويي است هويت

بـودگي  حـال حاضـر از آينـده و    « .اي اسـت  تابع زمان و زمينـه ، ابزار يا قدرت  - اين امكان

. دي ـآن بـه اگزيسـتانس خودينـه بيا   ه تا بگذارد دازايـن فقـط از بيراه ـ   ،جهد اش برمي خودينه
منـدي نخسـتيني و    خود زمـان ، شدگي يعني سقوط در گم، حال حاضر »برجهيدن«ه سرچشم

   .)438: 1393، هايدگر( »سازد شده به سوي مرگ را ممكن مياي است كه هستنِ پرتاب خودينه

اي محـدود و   پروسـه ، مـرگ ه به واسط، زيست انسان يعني مجال فهم، در اين شرايط
امـري كـه بـه     .زدگي براي دانستن معنا بـديهي اسـت   رو شتاب از همين .نامشخص است

يـافتن  ه معنا يـافتن بـه واسـط   . زند ترين زمان ممكن دامن مي اضطراب انتخاب در كوتاه
 ،هـا را نـه تنهـا معنـا     ه فوريت پديدهدارد تا ب ميانسان را وا، معنا در محدوديت نامشخص

زده  انسـانِ شـتاب  . كنـد  »كُـد «هـا را تبـديل بـه    آن، بلكه براي پرهيز از مرور دوباره معاني

در محورهـاي  « هـا چـون واژگـان    پديـده ، ولي در سـياليت جهـان   .گردد خواه مي قطعيت

چيـزي بـراي   هاي  امكانه در روابط پيچيد )Saussure, 2011: ك.ر( »نشيني جانشيني و هم

، استفاده از ابزار قدرت براي ساخت جهـاني قطعـي  ، در اين وضعيت. معنا گريزند، چيزي
 - )294: 1393، هايدگر( چيزي كه به اختيار سوژه است: سوبژكتيو - ثابت و قابل شناسايي
  . زدگي است رويكرد مناسب شتاب

بينـي   جهان، انگاري نوعي ساده ،ها وجود ندارد در اين رويكرد كه جايي براي ندانستن
وضـعيت انسـان از كـاربر     ،در ايـن شـرايط  . هاي افراط پنهـان اسـت   سياه و سفيد و رگه

بـه عبـارت    .كنـد  به واسطه امكان تغييـر مـي   »قدرت«به كاربر ، قدرته به واسط »امكان«

جـايي   ايـن جابـه  (  شـود  مبـدل مـي   »قدرت زنـدگي اسـت  «به  »زندگي قدرت است«ديگر 

ه شدن بـه واسـط   در اين تبديل زيستن به زيسته ). ي ايدئولوژيك استكننده نگاه ترسيم
بلكه  ،شود كه نه در پي كشف معناي خود لوياتان كوچك متولد مي، تبديل ابزار به هدف

   .در پي تغيير پيرامون براي ساخت معنايي براي خود است
دولـت   - هاي لوياتـان بـزرگ   دازاين داراي تمامي خصايل و ويژگي - لوياتان كوچك

كمال و سـعادتي اسـت كـه همانـا قـدرت      ، بقا، مين امنيتأاو نيز مدعي ضرورت ت. است
 كنــد؛ اســت و اعمــال قــدرت بــراي دســتيابي بــه قــدرت در اشــكال مختلــف بــروز مــي
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، )آرنـت ( »قهـار ، طلـب  سلطه، اقتدارگر« ،1)گالبرايت( »گر اقناع، دهنده پاداش، كيفركننده«

لوياتـان  ، كـارگيري قـدرت بـدانيم    سياسـت را علـم بـه    اگر). فوكو( »شبان، مسلط، ناظم«

هـاي داخلـي و    سياست، كند كه اعمال قدرت او را مشروع بدانند دفاع مي  كوچك از آنان
دوسـت يـا   ، متحد يا متفق، برد و برد كوتاه دارد ميان، هاي كلان و دوربرد برنامه، خارجي

روابـط  ، لغـزد  گـذاري مـي   قـانون هاي متفـاوت از اقتصـاد تـا     در گفتمان، شود دشمن مي
كند و خواهان نفوذ در پيرامون  هاي خود را تعقيب مي ديپلماتيك به معناي بيان خواست
  . خود و تبديل شدن به هژمون است

نظام هويت موجـود و  «ابزار انسان يا  -  بندي قدرت به فهم در اين گام تلاش شد مفصل

هويـت موجـود و   «ي بـراي تطبيـق   ابزار  -   نو ضرورت و نياز به قدرت به مثابه امكا »ممكن

سازيِ فرادست در زيست  نمايان گردد و قدرت اهميت خود را براي در دست »هويت ممكن

همچنين اين رونـد  . آشكار كند، افكند ميها فرا اش را بر قدرت اي كه هستي هستنده، دازاين
ه زندگي به واسـط  »محدود«كارگيري قدرت در زمان  ها با به يا به عبارتي تطبيق هويت، فهم

بـه عنـوان   ، اسـت  »نامشخص«رسد و به دليل نامعلومي زمان وقوع آن  ميمرگ كه قطعاً فرا

زدگـي بـه مثابـه عامـل رويكـرد       و شـتاب  هاي استفاده از قدرت دگي در شيوهز عامل شتاب
دازايـن در شـكل    -  و انسـان  خود شناسـايي شـد  ه هاي هر روز انسان به امكان »سوبژكتيو«

  .قدرت نمايان گرديده زد لوياتان يا كاربر شتاب -  زايندا
  

  لوياتاني هم - دازاين

پـي   »-بـا  - هستن«در شكل  بررسي هويتي دازاين را در قلمرو عمومي ،در اين بخش

مـداوم در تغييـرِ   ه در چنبر پيچيد، در ضرورت شتاب براي حصول معنا دازاين. گيريم مي
امكاني كه حتي پيش . ابزار قدرت است - كاربرِ امكان، ها با نخستين گريه ها روابط پديده

از نگاه فرويـد و پيونـد احساسـات او بـه شـخص معـين آزمـوده         انطباق هويته از مرحل
دون تـداخل خواسـت ديگـر    كمابيش به ها را در عرص اولين قدم ،لوياتان كوچك. شود مي
 گريه - رين ابزار اعمال قدرتت دارد و حكومت توتاليتر مشروع او با ابتدايي ميبودها برهم

                                                 
1. John Kenneth Galbraith 
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بـراي بـودن بـه     انضباط و انقيـاد . مستعجل است، اما اين دولت .شود با قدرت اداره مي -
هويـت  «و به شكل  اند مثابه آنچه والدين در هويت ممكن خود از فرزند خود طرح افكنده

گرفتـه  به عنوان ابزاري براي تطبيق هويت موجود و ممكن والدين به كار  »موجود كمكي

دانند كه در هويـت   والدين هر يك خود را مالك همسر و فرزندي چنان مي زيراشود؛  مي
اند و اين امر باعث بروز روندي است كه به تدريج قلمرو كـودك   ممكن خود طرح افكنده

قهـر و اقنـاع جـاي    ، نمايش اقتـدار ، سازد و اعمال قدرت در اشكال انضباط را عاريتي مي
احـد  در ادامه والدين را با خواسـت مشـترك و  . گيرد والدين را ميه يندلبخندهاي رو به آ

هـا يـا ديگـر اعضـاي خـانواده را بـراي تبـديل يكـديگر بـه          گيريم و تلاش آن در نظر مي
مطابق . آوريم در نظر نمي، هاي موجود كمكي كه خود محل كندوكاوي ديگر است هويت

، ايـم نظـارت   شـويم كـه يـاد گرفتـه     مـي  هر يك از ما به عنوان كساني تصوير« ،باور فوكو

   ).135: 1390، هيندس( »اي عادي بدانيم بندي را مسئله گيري و طبقه سخت

هاي كمكـي در والـديني كـه در     گيري و يا استمداد از اين هويت اين نظارت و سخت
. آيـد  به نظر بيشتر به چشم مـي  ،يابند تطبيق هويت موجود و ممكن خود را فرومانده مي

نظم و تجهيز خود براي تطبيـق  ه ه ميزان گردن نهادن در چارچوب قابل محاسبكودك ب
ه در پـژوهش حاضـر ايـن پروس ـ    .شود مشمول كيفر و پاداش مي، با هويت ممكن والدين

تغييـر و تعيـين   ، به مفهوم روند دخالت »سازي خيال هم«تحميل هويت فرد به ديگري را 

لف در اشـكال آگاهانـه و   هاي مخت اد با شيوههاي افر آرزوها و مترتب آن اهداف و خواست
سازي شـرايط حصـول    ي براي فراهمدن ديگران تنها به عنوان ابزارو در نظر آور ناآگاهانه
  . ناميم مي... جامعه خود و، گروه خود، نهاد خود، اهداف و آرزوهاي خود، ها خواست

اسـتفاده از   هـاي بيشـتر در   آشـنايي و آگـاهي  ، قدمت زيست خـود ه والدين به واسط
. داننـد  اعمال قدرت و تحميل هويـت را خيرخواهانـه و مشـروع مـي    ، ابزار قدرت - امكان

، خواسـت ، ها را فاقد عقل راهنماآن ،قانون عقل ندانستهه جان لاك كودكان را تحت سلط
ه جاي آنهـا بينديشـند و بـه    داند و قدرت پدر و مادر را بر فرزندان كه ب اراده و آزادي مي

  . )119-118: 1392، لاك( شمارد والدين ميه وظيف، ا اراده كنندهجاي آن
آگاهانـه   - تواند گواه اين رويكرد مي »خيال كودك بي« موصوف و صفت ،در فرهنگ ما

يا بـه عبـارتي   ، سرعت فراگيري و كثرت فراگرفتني در زيست كودك. باشد - يا ناآگاهانه
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هويت موجود و ممكنِ كـودك را  ، ستسازي آنچه براي والدين در دستي ا سرعت در دست
ايـن  . كنـد  دچار تغييرات بنيـادي و بـزرگ مـي   ، يئيير حتي به ظاهر جزدر پي هر تغ مدام

به تصـور  ، توجه به پيرامون در هويت كودك تغييرات بنيادي و انقلابي در شكل سريع و بي
انضباط و ، نقيادا، زند و آموزش هويت ممكن بودنِ كودك دامن مي خيالي و بي والدين از بي

شـناختي   ،پرورش بدن« به باور فوكو. شود تنبيه به مثابه نجات كودك از ندانستن لحاظ مي

و  آورد هـاي رفتـار را پديـد مـي     شيوه ،كارآموزي و يادگيري فنون ؛دهد از فرد به دست مي
  . )370: 1396، فوكو( »دآميز ها با تثبيت مناسبات قدرت درهم مي ارتكسب مه

شـناخت متغيرهـاي    ،گيرند وكو در افرادي كه تحت فرآيند انضباطي قرار مياز نگاه ف
، ها قابل تشـخيص  در نتيجه ويژگي ،پذير گشته مهارت و استمرار امكان، چالاكي، توانايي

به درستي شناخته شدن و قابل محاسـبه بـودن   . )182: همان( گردد ارزيابي و محاسبه مي
خود مسـتتر دارد و ايـن نكتـه بسـيار حـائز اهميـت        بيني بودن را در به نوعي قابل پيش

اي است كه بـراي فهـمِ خـود و جهـان      هستندهه انسان به منزل دربارهصحبت  زيرا ؛است
خـود  ، بـه بيـاني ديگـر    .افكني و فهـم او ناشـناختگي اسـت    طرحه افكند و انگيز طرح مي
در . ف و فهـم اسـت  اي قدرتمند براي كش شده فاقد انگيزهشده در جهانِ شناختهشناخته

شـده تقليـل   رفـع نيـازِ شـناخته   ه رفع ناشناختگي تا سطح انگيـز ه انگيز ،چنين شرايطي
بـه   أبيني در نظر آورد كه مبـد   توان انسان را قابل پيش تنها در شرايطي مي زيرايابد؛  مي
 ـ    ه منزل داراي تعريفـي از پـيش   ، هويـت ممكـن او  ه هويـت موجـود او و مقصـد بـه منزل

ثابت باشد كه به معناي برخورد سوبژكتيو با انسـان اسـت و ايـن وضـعيت      شده و تعيين
انسـجام هويـت در برابـر    ه قابل محاسبه بودن و هويت كمكـيِ والـدين بـودن در مرحل ـ   

از سوي نوجوان بـه چالشـي جـدي كشـيده     ، اريكسون  - تشكيل خودانگاره - سردرگمي
ه سـالي و وقف ـ ين كـودكي و بـزرگ  به نوجواني فاصل« كه كند اريكسون اظهار مي. شود مي

هـاي   دهـد تـا نقـش    شناختي ضروري است كه فرصت و انرژي لازم را بـه فـرد مـي    روان
  . )279: 1394، شولتز و شولتز( »هاي متفاوت زندگي كند با خودانگاره ،مختلف را ايفا كرده

آنچه انسجام در برابر سـردرگمي يـا تشـكيل خودانگـاره و بحـران نوجـواني خوانـده        
 ،هـدف ايـن انقـلاب   . بيروني است ،به نظر بيش از آنكه يك چالش دروني باشد، شود مي

تغيير جايگاه نوجوان از هويت مكملِ تحت انقياد به جايگـاه اسـتقلالِ هـويتي موجـود و     
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عـدم پـذيرش والـدين در تلبـيس     . پـذير سـاختن والـدين اسـت     ممكن و انقيـاد و نظـم  
خيـالي و   اي عـدم پـذيرشِ پايـان تصـور بـي     ممكن بـه معن ـ ه هاي آمده از حيط دلواپسي

ت شـناخته شـدن   خيالي كودك است و سركوب انقلاب نوجوان و خواست بـه رسـمي   هم
آتـش انقـلاب را بـه تمـامي مظـاهر نظـم       ، ييـد تغييـرات مـداوم آن   أهويت ممكن او و ت

   .)92: 1394، آرنت( »كنش اساسي خشونت براي صيانت از نفس است« .كشاند مي

اعمال قدرت كه متحمل بوده ه هاي پوشيد نوجوان از تمامي شيوه ،يطيدر چنين شرا
سازي والدين به عنوان تنها شكلي  خيال ممكن خود و همه گيري حيط براي بازپس ،است

، از مالك هويت خود بودن يعني ديگران را به انقياد كشيدن كه از والدين آموختـه اسـت  
خواسـت تغييـر   ، ايـن انقـلاب  . هم زندرا بر تا نظم موجود ،گيرد به صورت عريان بهره مي

شدن هويت ممكن نوجـوان بـا تصـور تمـامي      بنيادي و فوري در نهاد خانواده تا پذيرفته
رسد و  نظر مي  حل به سردرگم و بدون راه، ها و تغييرات مداوم آن از سوي والدين كاستي

وجـوان از  پذيرش والدين بـه معنـاي قبـول يـك خودمختـاري در خـانواده و پـذيرش ن       
بلكه آغـاز   ؛اي تدريجي است كه متضمن پايان مناقشه نيست پروسه، ناپذيري والدين نظم
اي است كه قدرت اقناعي و در حـد ممكـن ديپلماسـي در     سازيِ دوسويه خيال همه پروس

گيـرد و اسـتفاده از قـدرت فرهنـگ و سـنت از سـوي والـدين بـراي          دستور كار قرار مي
  . دهد فرهنگي مي -به اين جدال سمت و سوي اجتماعي، نوجوان »سازيِ خيال هم«

: 1393، بـه نقـل از آشـوري   ، 1946، كلاكـن و كلـي  ( آفرينندگي بشر است  گنجينه ،فرهنگ

هـاي انسـاني    ارزش أترين منش مهم ،سنت را كه بين غريزه و عقل قرار دارد« 1هايك. )49

اي  مجموعـه ، خن ديگر فرهنگبه س .ها در قالب فرهنگ وجود دارند سنت. نمايد تلقي مي
فرهنـگ نـه طبيعـي    : گويـد  هايك مي. هاي كم و بيش هماهنگ و منسجم است از سنت

يابد و نه بـه صـورت عقلانـي ايجـاد      انتقال مي »ژنتيك«نه به صورت  .است و نه مصنوعي

گـاه   اي كـه هـيچ   داده شـده   انتقال قواعد رفتاري تعلـيم : فرهنگ عبارت است از. شود مي
كننـد ناشـناخته    ا تبعيت ميها معمولاً براي افرادي كه از آنهاند و كاركرد آن نشدهاختراع 

بـر عقـل   ، شـده داب و رسوم و قواعد رفتـاري تقليد يعني آ سنت، به عقيده هايك ...است
  . )134-133: 1381، نژاد غني( »تقدم تاريخي و منطقي دارد
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ال قـدرت درگذشـتگان بـه    اعم، فرهنگ با تقدم تاريخيكه توان گفت  به تعبيري مي
 ؛خيـالي توسـط آينـدگان اسـت     صورت هـم   به - خيال  - هاي ممكن اميد پيگيري هويت

ه امـا ايـن گنجين ـ  . كنـد  ميراثي قدرتمند كه حسـن را در قبـال قبـول قـبح عرضـه مـي      
در مقابل هر نـوآوري و آفريننـدگي بـه مثابـه     ، آفرينندگي كه بر عقل تقدم تاريخي دارد

توان به باور نياكـانيِ   مي به عنوان مثالِ اين ايستادگي .ايستد با قدرت مي ،تغيير در خيال
خورشـيد  «يـا   »خورشيد طلوع كرد«هاي  سكون زمين مطابق با نظريه بطلميوس و عبارت

اشـاره كـرد كـه امـروزه      »زمين خورشيد را طلوعانيد« جاي عبارت صحيحِ  به »غروب كرد

  . شود همچنان به كار گرفته مي
شده كـه ارتبـاط   افزاري است محترم شمرده همچون نرم، به عبارتي بخشي از فرهنگ

. افزارهاي مـرتبط بـا خـود در طـول زمـان از دسـت داده اسـت        عقلاني خود را با سخت
يا بـه تعبيـر   ، سازي نوجوان خيال والدين از اين ابزار اعمال قدرت براي نفوذ و همه استفاد

گيري تماميت خود توسـط   ه در مواجهه با انقلاب يا بازپسكاران ديگر اين رويكرد محافظه
كنـد و ايـن    به شكل تقابل فرهنگي در برابر خلق هويت ممكنِ نوجوان بروز مـي ، نوجوان

كنـد   سـتيزي مـي   بارز نظمه سو با مشخص هاي هم فرهنگ امر غالباً نوجوان را جذب خرده
والـدين  ، هـا  مقطـع ايـن انقـلاب    عموماً در. شود كه در آن پذيرفته و به رسميت شناخته 

) 281: 1394، شـولتز شـولتز و  ( »زاينـدگي در برابـر ركـود   «ه مطابق با نظر اريكسـون در دور 

هـا بـه معنـاي     امـا آمـوزش   .يعني گرايش فعالانه به آموزش نسل بعـدي دارنـد   ؛هستند
 ورزي و اغلب به صورت تعريـف هـدف انديشـه   ، ورزي و عمل هاي انديشه كارها و روش راه

سـازي   خيال تبليغاتي دارند و به نوعي اعمال قدرتي انضباطي در جهت همه عملكرد سوي
ايـن  . شود گر مي ستيزي جلوه آتش انقلاب در شكل آموزش ،از سوي نوجوان قلمداد شده

فرهنگ در تقابل بـا فرهنـگ مسـلط را فـراهم      سازي و تقويت خرده امكان گروه، وضعيت
هاي فرهنگ  ها و روش كارگيري نشانه  كيد نوجوانان در بهأتو اين تقابل به شكل  آوردمي

تمـامي   ،هاي نوجوان در راه دستيابي بـه اسـتقلال هـويتي    اين گروه .شود ديگر ديده مي
، هـا  هـا و خشـونت   ماننـد صـميميت   ،گـري را در خـود دارنـد    هـاي بـارز انقلابـي    ويژگي

، خـرد پنداشـتن مخالفـان    كـم ، بينـي سـياه و سـفيد    جهان، انگاري ساده، خواهي قطعيت
هويـت  ، فرهنگ و جريان انقلابي و مانند هر خرده انديشه هاي كم ويرانگري ها و سازندگي
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شناسـي   اي در حد قداست برخـوردار اسـت و ارائـه زيبـايي     بصري در آنها از اهميت ويژه
 - كشيدن تمامي منابع هنجارگذار اجتمـاعي  به چالشه متفاوت با عرف و اجتماع به منزل

ــوق ــلاق، حق ــذهب ، اخ ــن و م ــوم، دي ــادت ، آداب و رس ــرف و ع ــايي، ع ــي زيب  و شناس
  .است - انديشي مصلحت

با افزايش ميزان استقلال به معناي به رسميت شناخته شدن نسبي در خـانواده و بـه   
اعتدال رواني و احساس امنيـت روانـي   ، جايگاه نوجوان در گروه انقلابي خود ،موازات آن
رفتـه در  رفته، طبيق هويت موجود و ممكن يا تحقق آنچه محقق استيابد و ت افزايش مي

، ابزار قدرت پنهان و آشـكار فرهنـگ   -گيرد؛ امري كه نيازمندي به امكان اولويت قرار مي
كارانـه بـه تـدريج جـاي      هـاي محافظـه   كنـد و گـرايش   جامعه و خانواده را آشـكارتر مـي  

براي تطبيـق هويـت موجـود و ممكـن بـه       هاي اوليه در قدم اگر. گيرد گري را مي انقلابي
سـرخوردگي و  ، گيـري از قـدرت   شـرايط مناسـب بـراي بهـره     نبودبسيار يا ه دليل فاصل

 ،گردد يا به روايـت اريكسـون   گري مزمن مي انقلابي ،ناپذيري عارض شود احساس تطبيق
 تواند مطمئن نيست و نمي از جايگاه خود در جامعه سردرگمي نقش زماني است كه فرد«

را تـا زمـاني    1سايكوسوسـيال موراتوريـوم   و به اين ترتيب نقش مشخصي را انتخاب كند
  .)350: 1393، گنجي وگنجي ( »كند نامحدود تمديد مي

موفق شود نقشـي مـورد پـذيرش جامعـه را      اگرتوان گفت كه نوجوان  به عبارتي مي
هويت ممكن خـود   هاي از حق خلق آزادان سهم عمده، گري مزمن نشود برگزيند و انقلابي

ــرده اســت   ــذار ك ــه واگ ــه خــانواده و فرهنــگ عام ــدي فاصــله« .را ب ــان، من ــايگي و  مي م

مقـوم چيـزي هسـتند كـه مـا آن را       ،هـاي هسـتن كسـان    سازي به مثابه شيوه   سطح هم
قلمرو عمومي هر شيوه تعبير از جهان و دازايـن را   .ناميم مي) يا قلمرو عمومي( عموميت

كنـد و آنچـه را    عموميت همـه چيـز را تاريـك مـي    ... حق دارد و هميشه كند كنترل مي
پـذير بـراي همگـان قلمـداد      به عنوان چيزي آشنا و در دسترس ،گونه پوشانده شده بدين

  . )171-170: 1393، هايدگر( »كند مي

هـاي جديـد در    به عبارتي پاسخ منفي فرهنگ و سنت به خلق هويت ممكـن بـا ويژگـي   
جـوي   هويـت   را در پرتـو خواسـت قـدرت    »سازي خيال هم«ترين  هاولين و عمد، چارچوب خود
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خيـالي تنهـا بـراي حضـور در جامعـه كـافي اسـت و         ولي اين سطح از هم .زند جديد رقم مي
از سويي فرد با ورود بـه   هر چند. ييدهاي ديگر داردأقدرت نياز به ته مندي از امكانات ويژ بهره

هـاي   در تـداخل خواسـت  ، ها در جهان سيال پديده جامعه و نياز به قدرت براي تحققِ تطبيق
شـده در  خيـالي ايجاد  از ديگر سـو هـم  ، گيرد خواه قرار مي هاي قطعيت قدرت ديگر همبودگي

  . آورد مشترك از قدرت را فراهم ميه امكان اشتراك با ديگران و استفاد،  سطوح اوليه
كه براي اتفاق و اشتراك در بل ،قدرت قابليتي انساني نه تنها براي عمل«، به نظر آرنت

نيازمنــد هــدفي مشــترك و در پــي آن ، و اقــدام مشــترك) 70: 1394، آرنــت( »آن اســت

هستن متضمن آن اسـت   -منديِ متعلق به باهم فاصله« .خيالي در سطح ديگري است هم

او . هستنِ هر روزه در انقيـاد ديگـران قـرار داشـته باشـد      - مثابه با يكديگر  كه دازاين به
هـاي   ديگران به دلخـواه خـود امكـان   . اند اش را از او ربوده ديگران هستي .نيست خودش

از سـوي ديگـر در   . )169: 1393، هايـدگر ( »انـد  دازاين را در اختيـار گرفتـه  ه هستي هر روز

در فراگيـري و كاربسـت   ، زدگيِ خاصِ محدوديت نامشخص زيست در جهان سيال شتاب
تغيير مداوم هويت موجود و هويت ممكـنِ دائـم    ،)Foucault, 1987: 130( استراتژي قدرت

تخمين و تشخيص ميزان موفقيت در ، اضطراب انتخاب، سازي خيال در معرضِ تهاجم هم
  . زند وابستگي ديگري را به ديگران رقم مي، تحقق تطبيق موجود و ممكن

 ،هـومر ( شدن از سـوي ديگـران اسـت     انسان نيازمند به رسميت شناخته ،از نظر لكان

  شـدن بـه معنـاي تحسـين      شدن را با مسامحه ديده    شناختهبه رسميت  اگر .)45: 1388
وضـعيت  ه كننـد  توانند مـنعكس  ميي ا همچون آيينه يك از افراد ديگر هر، شدن بپذيريم

هـا   در ساير امكان كه )2(نگيآييامكان نوعي از  ،تطبيق هويت موجود و ممكن فرد باشند
با توجـه و تحسـين باعـث افـزايش     ، ها آيينه - انسان، هاي نامي اين آيينه. شود يافت نمي

هـا معطـوف هويـت ممكـنِ خـود تنهـا       امـا آن ، شوند ميزان اميد در فرد پيگيرِ تطبيق مي
فهـم   زيـرا  ،يا تحسين كنند دهندتوانند مورد توجه قرار  هاي با هويت خود را مي شباهت

براي آنها فاقد ضـرورت و دشـوار    ،ستتوجه نيه آنچه در سير تطبيق هويتي آنها در ناحي
سـازي در سـطحي    خيال باني هم، دازاينه است و اين امر با توجه به نيازهاي زيستي اولي

هـاي   بـه شـباهت  ، پراكندگيِ هويت ممكن دازايـن در كسـان   اين همه. شود تر مي  عميق
فرد صربههاي منح ويژگيه و با سركوب فرديت به منزل شودميروزافزون هويت فرد منجر 
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فـرد كـه در پرتـو آن فـرد خـود را از      بهدن به هـدفي منحصـر  ابزار رسي - به مثابه امكان
مرزهـاي   ،دهـد  كند و فهم خود را به آنچـه متمـايز شـده نسـبت مـي      ديگران متمايز مي
   .سازد عمومي و همگاني مي، هويتي را نامشخص

 سـوي هسـتن   ن بـه گرفتنِ هست شده تحت هدايت كسان بر خاموشي آرام »خواستنِ««

سـوي   در اين صورت هستن بـه . بلكه صرفاً تغيير وجه آن است ،كند توانستن دلالت نمي
اش  زو هسـتي دازاين در آر. دهد كردن صرف نشان مي مثابه آرزو  ها غالباً خود را به امكان

بلكـه تحقـق   ، مانند نيافته مي فقط در دلمشغولي دست  فكند كه نه ميهايي فرا را بر امكان
هستن در وجـه   -خود– برعكس غلبه فراپيش. ها حتي متصور و مورد انتظار هم نيستآن

  . )257-256: 1393، هايدگر( »آورد هاي واقعي را به همراه مي آرزوي صرف عدم فهم امكان

تـرين روزهـاي    سازي كـه از ابتـدايي   خيال توان گفت اين روند هم به عبارت ديگر مي
هويـت   .يابـد  امي ابعاد زيست اجتماعي دازاين گسـترش مـي  در تم، گردد زندگي آغاز مي
و نياز به قدرت براي تحقق تطبيق به مثابـه   بدل به هويت ممكن عاريتي، ممكنِ مخلوق

به نياز قدرت براي تحقق تطبيق با هويتي عاريتيِ همگاني تبـديل  ، فهميدن براي دازاين
 زنـد كـه   مـي   يد به گرايشي دامـن اين تقل. ماند تقليد گرفتار ميه و فهم در حيط شودمي
 »گـذارد  هايش را در خدمت گـرايش مـي   امكانه هم ،كه كور شده است  دازاين در حالي«

سـوي زيسـتن را     شدن است كه جـاي كشـش بـه    و گرايش به سوي زيسته  )257: همان(
  .)258-257: همان( »گيرد مي

تـه شـد و جايگـاه    انسان در قلمـرو عمـومي پرداخ   - در اين قسمت به بررسي دازاين
والـدين و تبـديل   ه سازي او با والـدين بـه وسـيل    خيال روند هم، آغازين انسان در خانواده

دازاين كوچك به هويت موجود كمكي به معنـاي انسـانيِ كـه هويـت ممكـن او       - انسان
ه گري در مقطع نوجـواني بـه عنـوان شـيو     مد نظر قرار گرفت و افراطي، غصب شده است
شناسـايي  ، واست به رسميت شناخته شدن هويت ممكن مخلوق خـود اعمال قدرت با خ

اي ديگـر در مسـير    كننـده  و به فرهنگ به مثابه بستر تشكيل هويت به عنوان تحديد شد
هـاي ممكـنِ    هويت ممكن و در عين حال ابزاري نيرومند براي تحقق هويته خلق آزادان

هويـت    ضرورت تخمـينِ فاصـله  از سوي ديگر به دليل . به اجمال نظر شد، مطابق با خود
قابل شناسايي بـراي   - و هويت ممكن خود - قابل شناسايي براي ديگران - موجود خود
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دازاين در شكل  - انسان، به معناي تخمين ميزان تحقق موفقيت و درك موقعيت - خود
فتار گر. موقعيت او آشكار گرديده كنند هاي نمايان گرفتار و نيازمند ديگران به مثابه آيينه

توجـه و تحسـين آن   ، بازنمـايي ، تنها قـادر بـه ديـدن    - ها آيينه - به جهت آنكه ديگران
  . ممكن آنها موجود استه و داير  مشغولي هر روزه چيزهايي هستند كه در دل

چيزي شـبيه ديگـران   ، به عبارتي بهاي استفاده از امكانِ ديده شدن در آيينه ديگران
ديگر در تقابـل بـا    تحديديه كه اين نيز به منزل دن استخيال آنها بو به معناي هم بودن

گرايانـه   توان گفت واكـنش افـراط   مي. ديد قرار گرفته هويت ممكن در ناحيه خلق آزادان
گونـه كـه   هـوم اسـتقلالِ تعيـين هويـت ممكـن آن     گيري هويت ممكن به مف براي بازپس

سـركوب شـده و   ، شناسايي و تحسـين شـدن  ، در شرايط نياز به ديده، خواست فرد است
ــودن    ــران ب ــزي شــبيه ديگ ــه صــورت چي ــل خواســت ب در شــكل ، ناخشــنودي از تقلي

در  - در نخواستن چيزهـايي كـه نـاگزير از خواسـتن اسـت      - ...ها و خشم، ها ناخشنودي
ايـن   .يابـد مـي بروز و ظهـور   دازاين - انسان  چارچوب قابل محاسبه سود و زيان هر روزه

بـا مسـامحه مجنـون را داراي     اگـر  .روند فهم انسان استهمه به معناي تحريف مسير و 
هـاي   بندي مناسب و بدون تضاد با پديـده  نظمي در مكانيزم فهم به معناي عدم مفصل بي

ــيم  ــرض كن ــوني ف ــاد     پيرام ــدون تض ــجم و ب ــم منس ــانيزم فه ــاحب مك ــل را ص و عاق
 ـ، باورها بدانيمه شناختي و مجموع هستي باورهـا و  ، شآدميِ ناگزير از هماهنگ كردن دان

كـه  تـوان در نظـر آورد    با اين توجه مـي  .كند ن زيست ميهمواره در مرز جنو رفتار خود
  . جنون كشاندن او استه به ورط ،دازاين – تحريف روند فهم انسان

  

  دازاين - لوياتان

آورد تـا بررسـي    بررسي هويت دولت از منظر اين پژوهش ايـن امكـان را فـراهم مـي    
دولـت چيـزي جـز    . تر قدرت گردد گستردهه شكاري دازاين در عرصباني آ، عملكرد دولت

تـوان گفـت    به عبـارتي مـي   .(Steinberger, 2004: 21) ها نيست ساختار سيستماتيك ايده
  دولـت بـه  . دهـد  هاي ساختارمند انساني در غياب انسان تن بـه آشـكارگي نمـي    اين ايده

و سـت  دفاعي و فرهنگي يـك نهـاد ا  ، سياسي، اجتماعي، امور اقتصاديه كنند عنوان اداره
كاري انساني براي دستيابي به هدف يا اهدافي است كه از توانايي فرد خـارج  راه ،هر نهاد
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گروهـي كـه    ؛هدف يا اهداف مشترك گروهـي انسـان اسـت   ، شرط لازم آن است و پيش
ه تحقـق  وظيف ـ ،به تعبير ديگر هر نهاد. خيال باشند ناگزير بايد هم، ها صرف نظر از تفاوت

و تطبيق هويت موجود و ممكن هر فرد را به صورت جمعي دارد و اين هماهنگي به طور 
ايستد و ايجاد اين هماهنگي نيازمند نوعي مداخلـه   طبيعي در مقابل خواست فرديت مي

دولـت بـه معنـاي يـك      ،1از نگـاه ونـت  . استست افراد به معناي چگونگي فهم آنهدر زي
، هـاي انسـاني چـون هويـت     تـوانيم ويژگـي   ر است كه ميموجوديت واقعي جمعي پيكروا

  . )313-312: 1392، ونت( مندي را به آن نسبت دهيممنافع و نيت
هــاي هــويتي همچــون  لفــهؤملــت هــم مشــمول تمــامي عوامــل و م - نهــاد دولــت

. ناگزير از تعيين مرزهاي خـود و كسـب هويـت اسـت    ، آنه دهند هاي تشكيل دازايني هم
هـاي  جنـگ بـه عنـوان يكـي از فعاليـت     « :گويد هم در كتاب قدرت مي 2برتران دو ژوونل 

از سوي ديگر هر . )58: 1394، آرنت( »شود كه مربوط به ماهيت آنهاست ها نمايان ميدولت

افكني صاحبان  اي است كه در طرح نيافته نهاد انساني همچون دازاين در پي اهداف دست
هويت ممكـن آن نهـاد را   ، نيافته هنوز دست يابد و اين تحقق اهداف متصور آن تحقق مي

هاي پيـدا و پنهـان كـه از     ها و ناتوانايي دهد و داراي موجوديتي است از توانايي شكل مي
هـر نهـاد را كـه نـاگزير در چـارچوب      ، مقبوليت مطلق برخوردار نيست و هويت موجـود 

ه عارض ـ آن دچار  مشمول زيستي تاريخمند و در پي، فرهنگي مشخص شكل گرفته است
  . سازد زدگي مي شتاب

و معنـا يـافتن بـه     داردديگر نهادهـا قـرار     افكني ها و طرح هر نهاد در تداخل خواست
در  - حتي اگر تنها انباشت ثروت بدون اعتبار و قـدرت لحـاظ شـود    - يافتن معناه واسط

 دارد بـا  مـي زده وا ا نيـز همچـون دازايـنِ شـتاب    آن ر، هـا و روابـط   جهانيت سيال پديـده 
در ، گيري هرچه بيشتر از قدرت در راه تطبيق هويت موجود با هويـت ممكـن خـود    بهره

خـواه و   با برخوردي قطعيـت ، باشد »نهاد«ترين امكان كه خودش  تلاش براي فهم خودينه

هـاي   بـه امكـان   - )294: 1393، هايـدگر ( »چيزي كه به اختيـار سـوژه اسـت   « - سوبژكتيو

                                                 
1. Alexander Wendt 
2. Bertrand de Jouvenel 
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هـاي فرادسـت    نخست و امكـان ه هاي در دست در وهل نخود به مثابه امكاه دهند تشكيل
 .ثبات بخشد، مورد نياز براي تحقق تطبيق هويت موجود و ممكن خود

1قدرت شـباني « به مثابه ايجاد امكانِ... منظور ايجاد نظم اجتماعي و  به گذاري قانون
«
 

بـراي  اصـلي نهـاد دولـت را    ه بايد اهم ثبـات بخشـيدن و هسـت   ، )419-416: 1389، فوكـو (
تـوان آن را بـه تعبيـر     اي مـي  به گونه .فراهم آورد  - دولت – ترين امكان شناخت خودينه

دهـد كـه    كه احساسات او را به شخص معين پيوند مـي ، فرويد از مكانيسم هويت كودك
 مرحله نخست براي كودك به معناي بلع يا جذب خيالي ديگران در كالبد خـويش اسـت  

  . كردتشبيه  )41-40: 1394، اسون(
ن قلمرو در هويـت  اجذب و بلع ساكن، ملت اين جذب و بلعِ خيالي - براي نهاد دولت

ن ايت منتخب يك دولت است كه بـه سـاكن  هو، به عبارتي هويت ملي. يابد مي  ملي نمود 
ن درون اكند ربط و نسبت سـاكن  و نمايان ميشود  يك قلمرو جغرافيايي خاص اطلاق مي

 دهنـدگان و   ارتبـاطي كـه ميـان ماليـات    . ملـت چيسـت   -مرزهاي جغرافيايي يك دولت
مين امنيت أگردشگران و تجار نيز مشمول ت زيرا، شود كنندگان امنيت خلاصه نمي مينأت

ملت پيش از هـر چيـز    -ميان دولت  بندي پيچيده اين مفصل. شوند و پرداخت ماليات مي
هـاي   دولت كه در شكل -هويتي منتخبِ نظام ؛كند اي از هويت را آشكار مي پذيرشِ گونه

تواند با طيفي از  اين هويت مي. متفاوتي در تعريف آن هويت داردملت سهم ، مختلف آن
 ،همراه باشد كه در يك سوي طيـف ... زباني و، نژادي، قومي، تاريخي، اي گسست اسطوره

  . گيرند ها قرار مي سالاري مردم هاي توتاليتر و در سوي ديگر حكومت
گيري مرزهاي جغرافيايي هـر كشـور داراي    ه به دليل نوع شكلين هويت منتخب كا

ايجاد تعريفـي مشـترك و يكسـان از    ه وظيف، كشور نيسته قوام يكسان در تمامي گستر
آن جغرافيـا ميـان   ه افراد و ايجاد عرق و علقه نسبت به يك جغرافياي خاص و به واسـط 

شـترك و يكسـان از يـك واحـد     به معناي فهم م در واقع. وطن را دارد افراد به عنوان هم
ه گسـتر ، جغرافياييِ اعتباري است و با نسبت دادن هويت فـرد بـه يـك مكـان مشـخص     

گرفتـار  بـه عبـارتي هويـت ممكـن     . كنـد  هويـت ممكـن را تحديـد مـي    ه ممكن يا حيط
تطبيـق   اميـدي از تحقـق   توان مهاجرت را نـا  رو مياز اين .شود هاي مكاني مي محدوديت

                                                 
1. Pastoral Power 
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ايـن   در نهايـت . شده در جغرافياي مشـخص در نظـر آورد  تحديد هويت موجود و ممكنِ
فهم مشترك و اتحاد به معناي خواست واكنش سريع و هماهنگ اسـت كـه   ، ايجاد عرق

، آرنـت ( چون و چراست اقتدار حامل اطاعت و احترام بي - اش افزايش ميزان اقتدار وظيفه

و هماهنگ بدون انديشـه بـراي    به معناي واكنش سريع ،در پرتو اتحاد بوده - )72: 1394
هاي شرطي غريزي بدن دازاين است كـه آن را در   همچون واكنش - دولت – حفظ مركز

بلكـه   ،كند و اين پروسه به معناي شناخت نيست و نبايد تلقي شـود  برابر خطر حفظ مي
صـاحب  ، شـده دولت با تعريف ارائـه . خواست است دهنده بر اساس تعريف اجزاي تشكيل

شـباهت   اين امر بي. مطابق است، شدهملتي كه با هويت مليِ تعريف ؛شود لي ميملت خيا
به عبارتي كودك در پي آن خواهد بـود كـه    .فرويد نيسته به مرحله دوم رشد در انديش

بـا ابـزار   ، جانشيني خيالي در وجود خود و براي خود پيـدا كنـد و تـلاش بـراي تطبيـق     
تقليـد يكـي از     كـودك بـه  ، ه سـوم مـورد نظـر   گردد و اما در مرحل ـ متفاوت پيگيري مي

  . )41-40: 1394، اسون( پردازد خصوصيات ديگران مي
 هـا  ديگـر دولـت  ه دولـت خـود را در آيين ـ   ،توان گفـت در ايـن مرحلـه    به عبارتي مي

شدن در جامعه جهاني و استفاده از قـدرت     كند و نيازِ به رسميت شناخته  جو ميو جست
، هاي دوست مـن  دازاين با اطلاق نام - گونه كه انسان همان. يابد مستتر در آن اولويت مي

نهادها نيز نسبت به دوستان و دشمنان خود بـر  ، كرد خواهي هويتي مي سهم... مادر من و
بـه رسـميت شـناخته شـدن و      ،براي نهاد دولت. دهند خيالي واكنش نشان مي اساس هم

 ؛الملل اسـت  پذيرفته شدن در جامعه بينمندي از قدرت اعتبار به معناي پذيرفتن و  بهره
و متعاقـب آن هويـت و    - گـذاري  قانون - اصلي نهاد دولته پذيرشي كه آثار آن در هست

پذيرش ه پروسويژه سازي و به اين شبيه. يابد در نهايت در هر هويت ملي بروز و ظهور مي
ن هويـت  شـد  همچون جدال نوجوان براي به رسميت شـناخته   فرهنگ جامعه جهاني را

توان بـا شـفافيت بيشـتري     هاي نوپا مي در نظام، ممكن مخلوق خود در خانواده و جامعه
توان به شرايط آشفتگي نوجـوان تشـبيه    ها را نيز مي طلبي دولت رصد كرد و حتي جنگ

  . تواند مزمن شود شرايطي كه مي ؛كرد
ل مختلـف  سـازي در اشـكا   خيـال  هـم ه مبـارز ، جهانيه با پذيرش نهاد دولت در جامع

هـاي   هـا و همبسـتگي   وابسـتگي ، هـا  صـلح ، هـا  جنگ، ها اتفاق، اتحادها .گردد پيگيري مي
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 - هـاي بـزرگ   پذيرد و در ايـن جـدالِ آيينـه    صورت مي »سازي خيال هم«متقابل در پرتو 

هـاي   روايـت خرده، شده الصاقيهاي از پيش تعيين شهر با هويت مردمان جهان،   - ها دولت
 ؛شـوند  فـرض مـي   - انديشه و فهم نيز مستتر اسـت  كه در آن بي - »يالخ بي«اهميت كم

هـاي قـدرت را    لفـه ؤهايي كـه نقـش م   كمكي كه تنها در ضرورته شدهاي ساخته هويت
  . شود ها مراجعه ميدارند به آن

سوژه داراي دو معنـا   .كند از نگاه فوكو شكلي از قدرت اشخاص را تبديل به سوژه مي
و گره خوردن به هويـت   ديگري شدن با كنترل جسمي و وابستگي تبديل به سوژه ؛است

و در اختيـار  شـكلي از اعمـال قـدرت و     ،كه هر دو معاني، خود با وجدان و يا دانايي خود
  .)Foucault, 1982: 781( دده گرفتن را نشان مي

، ريزي و تعيين استراتژي بلندمدت از سوي ديگر دستيابي به هر هدفي نيازمند برنامه
نهاد دولت نيز براي تعيين استراتژي خود نيازمنـد شـناخت دقيـق    . امع و فراگير استج

امـا شـناخت دقيـق    . شـرايط و امكانـات داخلـي و خـارجي اسـت     ، هـا  ها و واكنش كنش
در جهانيت سيال و ، در مسير تطبيق هويت موجود و ممكن، هاي دائماً در تغيير هستنده

، قوانين ملـي  هر چند. ر حد ناممكن دشوار استها در زيست طبيعي امري دبيني آن پيش
، سـازي  خيال به مثابه اقدامي براي هم ،شود هويت ملي و هر آنچه مزين به اين صفت مي

آزادي بـراي تفـاوت و   ه همچنـان حيط ـ ، سـازد  افكني دازايـن را محـدود مـي    طرحه دامن
. فكني واحد استا تر از يك طرح فراخ، جويي ذاتي انسان براي تبيين مرزهاي خود فرديت

هـاي   خيـال  يـا هـم  ، افكني واحـد باشـند   تنها به شرطي كه افراد يك جامعه صاحب طرح
اي را  خواست ممكنِ مشـترك و يگانـه  ، هاي متفاوت موجود متحدالشكلي كه در وضعيت

طراحـي اسـتراتژيك    ،هـا و متعاقـب آن   هـا و واكـنش   بيني كنش امكان پيش، پي بگيرند
، تعريفـي دقيـق از هويـت ممكـنِ مطلـوب      ها با ارائه  ت ديگر شبانبه عبار. تر است فراهم

سازي براي دستيابي به  خيال هم  اين پروسه .گيرند آزادي افراد را هدف ميه آخرين حيط
ها يا بـه قـول هانـا     افزارهاي قدرت نرم تا حد ممكن توسط رسانه به وسيله جنگ، اهداف
آموزش و در صورت نياز با استفاده ، تبليغات، )53: 1394، آرنت( »باورآفرينان پنهان« ،آرنت

اهميت . شود گرفته مي در دو سطح داخلي و خارجي پي »قهري«ها و گاه نيروي  از تشويق

سازي آنهاست و در دو جهـت   خيال مقوم تلاش براي هم ها نيز عامل شناخت ديگر دولت
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يرات متقابـل بـر يكـديگر    ثأمردم قلمرو آن نهاد با توجه به تسازي نهاد دولت و  خيالهم
توانـد مقـوم ايـن     مـي  ،دنبال شده و از سوي ديگر هر آنچه مزين به صفت جهاني اسـت 

   .سازي در سطح جهاني باشد خيال هم
تفكرِ به سـوي آزادي گرفتـار وسـايل    ، »ساحتي انسان تك« در كتاب 1از ديدگاه ماركوزه

كـاري وسـايل    فريبه به واسط ميل و آرزوي انسان امروز، خواست .است شدهجمعي  ارتباط
پنـدارد كـه    تجويز و تحميل شده و ذهن او مسخ اين خدعـه مـي  ، جمعي و تبليغات ارتباط

، پندارند و يا تصوري كه از خوشـي  كند؛ در صورتي كه آنچه افراد نياز مي آزادانه زندگي مي
 ـ توسط بنگاه ،دوست يا دشمن دارند، آسودگي در ميـان   آنهـا القـا شـده و    ههاي تبليغاتي ب
  . )45- 40: 1362، ماركوزه( كنند از خود بيگانه زيست مي، هاي صوري عمومي شباهت

ن نه دازاي« .سازد گير مي خيالي و مسخ را عالم هم، گرايش دازاين به سقوط در ميانگي

سقوط كند و خودش را در پرتـو نـوري   ، كه در آن است شفقط گرايش دارد كه در جهان
بلكه در همان حال به سـنتي كـه آن را كمـابيش    ، بد تعبير كندتا كه از همين جهان مي

چـه در  ، خـويش ] زندگي[ اين سنت او را از رهبري. كند نيز تسليم شود آشكارا درك مي
  .)30-29 :1393، هايدگر( »كند خلاص مي، پرسيدن و چه در برگزيدن

هاي  اختهيا برس »نهادها«سازي توسط  خيال همه د چگونگي پروسشدر اين گام تلاش 

رويكرد كلان به موضوع را فراهم آورد تا در پرتو آن ه امكان توجه و زمين، دازاين - انسان
 - ممكـن ، موجـود   - هاي انساني نيز از مكانيزم فهم انسان ساخته بركه بتوان متصور شد 

تاريخمنـد و در بسـتر   ، انسان ه نهادها نيز به واسطهست . مستثني نيستند ،تبعيت كرده
قدرت براي تطبيق هويت موجود و  ابزار تجمع - و به مثابه امكان هزد شتاب، رهنگيك ف

گان آن در دهنـد  تحريف و تغيير هويت تشكيله اين هست به واسط ،ممكنِ گروهي بوده
ها با تعيين هدف  همچنين تبليغات و آموزش. يابد ها قوام ميجهت متحدالشكل كردن آن

ر در خـواهي هـويتي مسـتت    به دليل سهم، ها اق نسبتتعيين عملكرد و الص، ورزي انديشه
با تحريف و تغيير هويت موجـود و ممكـن   ، تواند عوارضي در مكانيزم فهم دازاين ها ميآن

حيـات او را دچـار    ةانگيـز ه بندي دستگاه فهم دازاين و سرچشـم  به جا گذاشته و سامان
تنهـا توجـه دادن بـه     بلكـه  ؛اما اين همه به معناي خواست آنارشي نيسـت . اختلال كند

                                                 
1. Herbert Marcuse 
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عوارض تحديد و تعريف هويت بوده تا بتوان بـه ميـزان مجـاز و ضـروري ايـن تحديـدها       
   .دست يافت

  

  لوياتانيهم – لوياتان

 .شـود  فرهنگ و نهاد دولت خلاصه نمي، جامعه، در خانواده سازي انسان خيال اين هم
. كند چنين نقشي را ايفا ميهر نهاد انساني در ابعاد خود كمابيش به ميزان تمركز قدرت 

هاي فرامليتي را مورد توجـه   توان شركت سازي در بعد اقتصادي مي خيال براي بررسي هم
: 1390، گـريفيتس ( »شدن  به مثابه كارگزاران اصلي جهاني« هاي فرامليتي كه شركت. قرار داد

1صـلح پايـدار  « شدن در راسـتاي   رود با ايجاد وابستگي متقابل براي جهاني انتظار مي )284
« 

بـه  خورده گره هاي ملي كه سرنوشتي لاف شركتبر خ ،گامي بلند باشند) Kant, 1917: ك.ر(
اي و همچنـين ترفنـدهاي    تعرفه اي و غير ثير موانع تعرفهأاقتصاد يك كشور دارند و تحت ت

د قتصـا اه گذاري خارجي به عنوان نشـان  در شرايطي كه سرمايه، مالي بازار ارز شناور هستند
 تريمـز ، )3(يبـوم و بهشـت ماليـات    با استفاده از بـرون  ،آمده استها در سالم به اولويت دولت

كـارگران يـا مـواد    ، و با توجه به نيازهـاي خـود  ) گذاري نامه ضوابط تجاري سرمايه موافقت(
  . كنند جغرافياي خود را انتخاب مي، اوليه در دسترس و حفظ اسرار بانكي

درصـد   25هم بيش از  روي  . ..شركت چندمليتي بزرگ 600« گريفيتس تنهابيان   به

بـا توجـه   . اند خود اختصاص داده را به ) 65: 1390، گـريفيتس ( »توليد ناخالص داخلي جهان

سـالاري   مـردم ه متحد و محدوديت دامن ـ  سازمان ملل) 1990( به گزارش توسعه انساني
مات جهـاني و فقـر بـراي    تشـديد نـابرابري ثـروت و خـد    ، )328: همـان ( ناشي از توسـعه 

 اينكـه    بـا توجـه بـه   . شـود  هـا قلمـداد مـي    رمغان اين شركتاقتصادهاي در حال توسعه ا
 ،تواند مستتر در اقتصاد به يك جامعه تحميـل شـده   مي )474: همان( »خشونت ساختاري«

، شــناختي خودشــكوفايي و پاســخ مناســب بــه نيازهــاي روان، مــانع پــرورش شخصــيت
تـوان   خشـونت سـاختاري را مـي   ، دي و معنوي افراد آن جامعـه شـود  اقتصا، شناختي بوم

قـوانين داخلـي خـود را    ، ها ها نيز همچون دولت اين شركت. ها دانست ارمغان اين شركت
هـا و   آرمـان ، ها گيري خواستبراي پي ،هايي تعيين كرده كيفرها و پاداش، كنند تدوين مي

                                                 
1. Perpetual Peace 
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دهنـد و در راسـتاي اعـتلا و ارتقـاي      هايي را آموزش مي افكني هويت خود ديپلمات طرح
بـه ظـاهر    هر چند – گذاري به سياست، پرچم و نشان در قلمرو سرزميني فرامليتي خود

  . پردازند مي - تنها اقتصادي
هاي كلان براي تطبيـق هـويتي خـود هسـتند و      ريزي ها نيز ناگزير از برنامه فرامليتي

ــا م ــاگونهــاي هــويتي گو لفــهؤشــناخت ســرزميني فرامليتــي ب ــاممكن در ، ن در حــد ن
كـارگيري    رو بـا ثـروت و سـرمايه و بـه     از همين. زدگي تاريخمندشان دشوار است شتاب
هـاي   به دخالت در تعريف هويت، افزارهاي قدرت نرم با توجه به ديپلماسي عمومي جنگ

تـوان   ديپلماسي عمـومي را مـي  « .آورند سازي در سطح جهاني روي مي خيال ممكن و هم

هـاي   ارزش، دولتـي  گاري و انطبـاق ميـان اقـدامات بـازيگران دولتـي و غيـر      حاصل ساز
دازاين در سقوط . )98-97: 1388، احديهاديان و ( »سياست خارجي و اولويت دولت دانست

تبليغـات  ه سازد كه به واسـط  هايي مي جهان آرزومندي خود را مطابق با ارزش، و ميانگي
گـرايش عمـومي و سـنتي كـه او را از رهبـري       در، ها و نهادهـاي گونـاگون   اغواگر دولت

  .القا شده است، كند چه در پرسيدن و چه در برگزيدن خلاص مي ،خويش
  

   تيمارداري بيماري

شـده بـه ماهيـت دازايـن بـراي       هوشـمند تلبـيس   و هدفمنـد ه جانب ـ اين تهاجم همه
1كسان« مقوم، سازي خيال هم

«
بـه نـوعي    منجـر ، ها و مرزهاي فرديت تفاوته و نابودكنند 

 ،ها بـراي فهـم زنـدگي    گزينشه اضطرابي نه به واسط. شود زده مي زيست مضطربِ شتاب
هـاي از پـيش    بلكه اضطرابي كه حاصل از رقابت همگانيِ ساخت زندگي بر اسـاس طـرح  

گشـتن    همگاني به معنـاي يكسـان   .شده در محدوديت نامشخص است  تعيين و تحميل
امكانـات و  ، شـرايط ، هـا و نيازهـا   از مطابقت خواستفارغ ، هاي ممكن ها و هويت خواست

 - ابزار تحقق هدف به رقابتي دامن زده است كه هر فرد با امكان - محيط به مثابه امكان
 .گشته است  هاي ممكن ابزار متفاوت ناگزير از رقابت با تمام بشريت به دليل تشابه هويت

  . ناميد »اي زيست گلخانه«توان  اين نوع زندگي را مي

شـده   راي پيگيري آرزوهاي از پيش تعيينجاي خود را به رقابت ب، افكني دازاين طرح

                                                 
1. Dusman 
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اين گرايش دازاين كه او را از زيستن محروم ساخته و . زير سقف كوتاه گلخانه داده است
خواسـت هـر فـرد در تشـابه     ه در عموميـت دايـر  ، دهـد  شدن ادامـه مـي    به شكل زيسته

كس خارج از محدوده  كمابيش هيچ، به همين واسطه ،ر داشتهحداكثري با ديگر افراد قرا
تحـت شـرايط   ، اند ديگر را ربودهخيال زمين كه امكانات يك ن هماساكن .رقابت فرد نيست

 بــراي تحصــيل برتــري در نظــام ارزشــيِ) 1392، شــلر: ك.ر( »توزانــه كــين«، نيــاز و اجبــار

هـاي   همـه احسـاس  « ،1فرينگـز . اسكنند و به اعتقاد مانفرد  تنها واكنش مي، شده تعريف

 »مقايسـه كـردنِ  «ه الاذهاني فعالانه يا منفعلان  هاي بين توزي مستلزم كنش مربوط به كين

، ايـن رقابـت  . )26: همـان ( »توزي ندارند خاصه با آناني كه احساس كين ؛اند خود با ديگران

هـاي افـراد    تخواس ـه هر فرد در آن رباينـد ، مرگ را تشديد كردهه زدگي به واسط شتاب
 . شود ديگر قلمداد مي

 جديـد بـر توفيقـات   جوامع صنعتي «كه اعتقاد دارد  باشيمهمدل  2با رابرت مرتناگر 

اين امـر پـاراديم    كه يمپذيربو ) 44: 1387، صديق سروستاني( »كيد دارندأمادي در زندگي ت

تشـبيه   اي را به يك كشـتي دزدان دريـايي   توان اين زيست گلخانه مي ،عصر حاضر است
منــد و حتــي داراي نــوعي شــكل ســازماني و قانون كــرد كــه بــا هــدف كســب ثــروت در

 - اي تبعيد كنند ملوانان حق داشتند در تصميمي جمعي ناخدا را به جزيره -دموكراسي 
  . گونه از زيست را مورد شناسايي قرار دادزيستند و عوارض اين ر يك كشتي ميد

هـاي   مند همچون گـروه  گي سازماني و نظامدر اشكال مختلف زند، در مقياس كوچك
تعريـف روش  ، تعيـين اهـداف  ، به دليل تهاجم شديد به هويت و فرديت افـراد  ...نظامي و

هـاي   غالب نشـانه ، ...شكل مورد قبول ارتباط با افراد ومجاز و صحيح دستيابي به هدف و 
، خـواهي  يـت قطع، انگـاري  سـاده ، هاي گفتاري و رفتـاري  گري را همچون خشونت افراطي
هاي نابسنده براي  برهان، ادعاي تفوق اخلاقي نسبت به ديگران، بيني سياه و سفيد جهان
استدلال و برهـان  ، انگاري مخالفان و منتقدان شر، برچسب و انگ زدن به ديگران، ادعاها

شناسايي هويت ، ترور شخصيت، دفاع از استانداردها و الگوهاي دوگانه، با توسل به ارعاب
) Wilcox, 1987: ك.ر( ر اساس هويت دشمنان و تمايـل بـه تعريـف هويـت گروهـي     خود ب

                                                 
1. Manfred S. Frings 
2. Robert Merton 
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  . توان مشاهده كرد مي
هـاي   ويژگـي ، اي بشر تقويت شـود  رسد هرچه شكل زندگي گلخانه به نظر بديهي مي

، مخـدرها ، و نياز بـه مصـرف الكـل    شودمي گري با شدت و حدت بيشتري نمايان  افراطي
يابـد و حتـي    هـايي از مخـدرها افـزايش مـي     كردن گونـه   لحاظداروهاي مخدر و قانوني 

مند كه هويـت و فرديـت افـراد     هاي به شدت نظام توان در اين راستا به برخي سازمان مي
  . اشاره كرد، شود در آن بازتعريف مي

گري و خواست تغييرهـاي بنيـادي فـوري     انقلابي، زدگي شتاب، در اين نوع از زيست
تبعات آن در جريان است و حل هر مشـكل در تعـارض بـا مسـائل     گرفتن  نظر  بدون در

بپذيريم بـه دليـل كمـابيش     اگر. شود تري تبديل مي خود به مشكل جديد و جدي، ديگر
واكـنش طبيعـي   ، محـيط و امكانـات  ، همگاني بودن واكنش انقلابي نوجوانان به شـرايط 

ه گـري در گسـتر   فراطيافزايش ا، دازاين به اختلال در فهم خود يك مسئله هويتي است
ايـن تهـاجم بـه    . گـردد  پـذير مـي   جانبه به هويت او فهم همهه زندگي بشر به دليل هجم

، هايـدگر ( »كنـد  ش فهـم مـي  طريقي و با نوعي آشكاري در هستن   خودش را به« دازاين كه

بلكـه  ، نيسـت ... بيني و ابزار شناسايي و يا پيشه تنها هجوم به هويت به منزل ،)17: 1393
يك امكـانِ  ه بر پاي... هميشه خودش را« فهم و تعبير دازاين كه، د حمله به معنايافتگيباي

ايـن جنـگ   . قلمداد كـرد ) 18: همان( فهمد مي  »خودش كه خودش باشد يا خودش نباشد

كنـد و   ش را از طريـق آشـكاري فهـم مـي    اي است كه هسـتن  ع آشكاري هستندهعليه نو
اي  سـودجويانه ه شدتعييندانست كه تعريف از پيش اي  توان پروسه سازي را مي خيال هم

كنــد و فرآينــد آن  اش مــي تــرين امكــان و زنــدگي را جــايگزين فهــم دازايــن از خودينــه
  . است »بيگانگي«

نابودي فرديت و شركت در رقابتي سخت كه تنهـا در  ، زيست زير سقف كوتاه گلخانه
 انسـاني و حتـي  ه برسـاخت  همچون تمامي مسابقات، چارچوب همان رقابت معنادار است

توانـد پاسـخي    نه تنهـا نمـي  ، يا كه نيازمند كسب است و نه فهمؤپيروزي و استقرار در ر
تـوان آن را مقـوم پـوچي و     بلكـه مـي  ، كنان هست باشد اي كه فهم محصل براي هستنده

هـا و دارايـي و    ها و ناتوانسـتن  بازندگان بر اساس توانستن، در اين رقابت. بيگانگي دانست
افراد بر اساس نيازهـاي آنهـا و    ...فرهنگي و، توانايي اقتصادي .شوند نادارايي محاسبه نمي
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بلكه بازندگان بـر اسـاس دريافـت و قضـاوت     ، يا حتي فاصله با خط پيروزي ملاك نيست
، شـدن كـه هـدف      در ايـن زيسـته  . شوند هاي همبود ارزيابي مي خود و در انعكاس آيينه

عموميـت همـه چيـز را    «، و عمومي است »عاريتي«يت ممكنِ تطبيق هويت موجود با هو

عنـوان چيـزي آشـنا و      بـه  ،گونه پوشـانده شـده اسـت    كند و آنچه را كه بدين تاريك مي
ه و اين ناآشـنايي پوشـيد  ) 171: 1393، هايـدگر ( »كند پذير براي همگان قلمداد مي دسترس

  . ور دارددر حاضرسازي منتظرانه حض ،جهان كه تلبيس آشنا شده است 
وجهـي از بـه حسـاب    ... حساب نكردن روي« حاضرسازي منتظرانه ،به تعريف هايدگر

چنـين چيـزي فرامـوش    . توان آن را در چنـگ نگـاه داشـت    آوردن چيزي است كه نمي
اش دردسـتي   شود كه دقيقاً در نامناسب بـودگي  اي نگاه داشته مي گونه  بلكه به، شود نمي

  . )447: همان( »ماند باقي مي

 )Camus, 2012: ك.ر( »بيگانگي بـا جهـان  « به مثابه 1به عبارت ديگر آنچه را آلبر كامو

اينكـه آيـا   ، اش تـرين پرسـش فلسـفي    دارد با مهم ميكه انسان را وا، امر عبثيا ، نامد مي
 در زيسـت ،  )Camus, 2000: ك.ر( شـود  مواجـه  ، ارزش تحمل رنج زيسـتن را دارد   زندگي
آنچـه   ؛شدن حاضر است دوشادوش دازاين در زيسته »زي منتظرانهحاضرسا«در  اي گلخانه

از نگـاه كـامو تـا    . نام گرفته است )Arendt, 1973: ك.ر( »ريشه شدن بي« ،از نگاه هانا آرنت

جهان آشناسـت و  ، توانيم جهان را حتي با دلايل بد براي خود تفسير كنيم زماني كه مي
گـردد و   سرد و تاريك مي، جهان بيگانه ،شود جهان دچار اختلال مي  در لحظاتي كه فهم

  . )Camus, 2000: ك.ر( خودكشي پاسخ به بازماندگي از فهم جهان است
سازي با جايگزيني هويتيِ عاريتي و ايجاد رقابتي كه تنهـا در   خيال به عبارت ديگر هم

ه تعلـق  و او را به مرز عدم هرگون كندميدر فهم دازاين اختلال ايجاد  ،خود معنادار است
، دازاينِ گمشـده تنهـا در آرزومنـدي زيسـت دارد    . كشاند بيگانگي مي، به جهانيت جهان

اي اسـت كـه در    فرافكنـيِ فهمنـده   - آرزوكردن تغييـر وجهـي اگزيستانسـيال از خـود    «

ايـن  . هـايش بسـنده كنـد    امكـان ه بافي دربارمنحصراً به خيال ،شدگي سقوط كرده پرتاب
بـه   ،سـت »جـا آن«بـافيِ آرزومندانـه   آنچـه در خيـال  : كند دود ميها را مس امكان  بافيخيال

                                                 
1. Albert Camus 
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  .)257: 1393، هايدگر( شود تبديل مي »جهان واقعي«

بـا احسـاس بازمانـدگي از تطبيـق هويـت      ، ترين امكان خـود  با خودينه دازاين بيگانه
از انقلابِ ساخت  اگر، توزانه در مرگ فرديت و رقابت كين، موجود با هويت ممكن عاريتي

توانـد بـه خيـل بيمـاران بيمـاري شـايع قـرن         مـي ، اميد شـود  هويت و كسب استقلال نا
كنندگان مخـدرها بپيونـدد؛ يـا هسـت خـود را در چيـزي از        يا خيل مصرف »افسردگي«

بـراي گـريختن از پاسـخ     ...دانـش و ، ورزش، روابط جنسي، پوشاك، چيزها چون خوراك
توانـد در حركتـي افراطـي     ؛ يـا مـي  تقليـل دهـد   -خودكشـي  - بازماندگان به امـر عبـث  

يـا انتقـام از رباينـدگان     - خود – ترين مقصرِ بودن خودكشي را به مثابه انتقام از خودينه
انتقام از ديگران نيز سطحي از انتقام از خود را مستتر دارد و . برگزيند هاي بودنش امكان

بـه  . كنـد اسـت   روز ميب ...قبول كاستي خود و تبعات آنچه در اشكال مجازات وه به منزل
در گـرايش بـه فهـمِ تـرك خـويش زيسـت       ، دازاينِ ناتوان در فهـم خـويش  ، تعبير ديگر

هستن به سوي ايـن امكـان    .ناگرفتني است پيشي، ترين امكانِ ناوابسته خودينه« .كند مي

تـرين امكـانِ اگزيسـتانس     دهد بفهمد كه ترك خويش به مثابه نهايي به دازاين مجال مي
  .)339 -338 :همان( »]يا عاجل است[ ايستاده است پيش روي او

تواند قربـاني خـود يـا     مي دازاين آماده براي كشتن و كشته شدن ،در چنين شرايطي
عقلاني قادرنـد   هاي فكري توهمي و غير هاي فكري يا كساني باشد كه حتي با نظام نحله

با ترسـيم هويـت    عنوان دشمن نسبت دهند و باعلت بيگانگي او را به شخص يا گروهي 
هـاي افراطـي خلاصـه     انفجاري گروهه راه رسيدن به آن را در جليق، ممكن جعليِ ديگري
هاي كوچك كوچه و خيابـان بـا هويـت     تواند گرفتار گروه دازاين مي ،كند يا در اين وضع

زيست كند يا به عنوان قربـاني خـدايان در    ،پندارد انتخاب اوست تحميلي ديگري كه مي
بمـب اتمـي بـر فـراز شـهري يـا       ه گر شده يا خلبان رهاكنند بشري جلوه  انيزندگي باست
 ،يا در همسـايگي مـا در خشـم و انقـلاب فروخـورده غـرق شـده       ، كازه باشد خلبان كامي

قاتل كودكـان دبسـتاني شـود يـا مهـاجران را      ، همسر و كودك خويش را به قتل برساند
  . باران كند گلوله
 

  گيري نتيجه

گـري در خلـق هويـت انسـاني      اين پرسش كه نقش قـدرت و افراطـي  براي پاسخ به 
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، هاي اعمـال قـدرت   عنوان يكي از شيوه گري به  با تكيه بر اين فرضيه كه افراطي، چيست
بررسـي  ، گيـري هويـت خـويش اسـت     واكنش فرد يا افراد منقاد قدرت در جهت بـازپس 

تعريف هويت انسـان در  دازاين منجر به توسع  - هويت و ماهيت انسان، مجدد شخصيت
موجود و ه هاي هر هويت در حيط لفهؤگرديد و م »هويت ممكن«و  »هويت موجود«اشكال 

ه كدام بـر يكـديگر در حوصـل    ثرپذيري هرأثيرگذاري و تأپوشاني و چگونگي ت هم، ممكن
  . مقاله شناسايي شد
ود هاي دستگاه فهم دازاين در دو بخش هويت موج ـ توان گفت شاخص به عبارتي مي

رونـد فهـم در تـلاش بـراي     ، از اين منظـر . ها حصر گرديدهاي آن لفهؤو هويت ممكن و م
فهمـد و   تطبيق اين دو هويت در پي خواست بنيـادي نسـبت دادن فهـم بـه آنچـه مـي      

ايـن دو  ه باشندگي اسـت و هـر چيـز بـر پاي ـ    هروند ترجم، شناخت خود به مثابه فهمنده
ضرورت تطبيق اين دو هويت بـر   رو از همين. دگرد هويت در وجه سلب يا ايجاب فهم مي

در زيسـت   »كه هستم و چگونه هستم؟، چه هستم«هاي هويتي  نياز پاسخ به پرسشه پاي

تواند به خود بگويد  فهمد و مي يك امكان كه خودش باشد يا نباشد ميه دازاين كه بر پاي
 ـ     .مشخص گرديـد ، »هستي«آنچه  »بشو« شناسـايي يـا   ابـزار  ه هويـت انسـان نـه بـه منزل

 ـ   ،و غيره بندي طبقه اگزيستانسـش و نـوعي   ه بلكه به مثابه فرآيند فهم دازاين كـه بـر پاي
  .مورد بررسي قرار گرفت، كند ش فهم ميآشكاري در هستن

مورد ...) قدرت براي( ابزار قدرت - دازاين به مثابه امكانه هر امكان در ناحي، در ادامه
هـاي   سوخت براي پيمايش روند تطبيـق هويـت  ه زلتوجه واقع شد و نياز به قدرت به من

 نقش قدرت در هسـتن . دشفهمِ فهم خود و پيرامون شناسايي ه به منزل، موجود و ممكن
يـا محـدوديت   ، توانستن دازاين يا تطبيق هويت موجود با هويت ممكن در مجال فهـم  -

اضـطراب   و  ها مشـخص شـد   امكان  كارگيري  مرگ براي بهه نامشخص زيست او به واسط
خـواهي و سـاير صـفات     زدگي در سياليت جهان به مثابه قطعيت انتخابِ انتخاب و شتاب

  . هاي خود را نمايان كرد ريشه، گرايي مستتر در آن افراط
ه زد شـتاب   ها در شـيوه  به عبارتي خواست تغيير موجود و تبديل آن به يكي از ممكن

مجـال محـدود     واهي بـه واسـطه  خ ـ كارگيري قدرت و برخـورد سـوبژكتيو و قطعيـت     به
هـا در   زدگي براي تطبيق هويت در اين شتاب. ديد قرار گرفته در دامن، نامشخص زندگي
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ابزارسازي ديگران يـا تبـديل    - تمايل دازاين براي امكان، تداخل خواست ديگر همبودها
، هاي موجود كمكي در جهت تطبيق هويت موجود و هويـت ممكـن خـود    آنان به هويت

و شرايطي در زيسـت او مـورد    ناميديم »زيسا خيال هم«اي را بر ملا كرد كه آن را  پروسه

  بـه ، در مواجهـه بـا هويـت موجـود كمكـي بـودن      ، جو توجه قرار گرفت كه دازاينِ هويت
هـاي   ضرورت يافتن راهي براي پاسخ به پرسشه گري به منزل اي واكنشي به افراطي گونه

  . آورد هويتي خود روي مي
بـه هويـت دازايـن     »سازي خيال هم«ه براي تشخيص ميزان و چگونگي هجم همچنين

اقتصاد و سياست بـه اجمـال   ، فرهنگ، جامعه، سازي در خانواده خيال هم، در جهان امروز
خلاصه گرديد و آشكار شـد   »بيگانگي«بررسي و عوارض زيست دازاين در جهان امروز در 

و  - آنچـه در ممكـن اسـت    - ابي بـه هـدف  ريزي بـراي دسـتي   به دليل نياز به برنامهكه 
در اشـكال  ، ابـزار در راسـتاي تحقـق هـدف     - بينـي امكـان   سنجي و پيش ضرورت امكان

تعيـين و  ، تحريـف ، تلاش بـراي تغييـر  ، ...ه در سطوح متفاوت از فرد تادانسته يا نادانست
ــل پــيش  - تثبيــت هــدف انســان ــه منظــور قاب ــن ب ــا  دازاي بينــي و محاســبه گشــتن ي

از ابـزار  ، سازي او در جريان است و همچنين رصد شد كه براي تحقق ايـن امـر   لخيا هم
سـازيِ   ايـن همسـان  . شـود  گذاري در اشكال سـخت و نـرم اسـتفاده مـي     انضباطي تا نام

توانـد در مقابـل خلاقيـت و نـوآوري      مي ،فرديتي است هاي ممكن كه به معناي بي هويت
ه زدگي بـه واسـط   شتاب، ديل كند كه آن رقابتبوم را به ميدان رقابتي تب زيست ،ايستاده

ابـزار قـدرت    - كارگيري امكان  زدگي به معناي به كند و تشديد شتاب مرگ را تشديد مي
  . گري است بنياد افراطي، ...تر و خواه قطعيت، تر زده در شكل شتاب

، فرافكنـي و آشكارسـازي  ه به عبارت ديگـر فهـم انسـان از خـود و جهـان بـه واسـط       
باعـث  ، نام گرفـت  »سازي خيال هم«ساز است و اختلال در اين پروسه كه  ي هويتا پروسه

معادله سود و زيـان و  ه تواند به واسط گري مي افراطي هر چند. گردد گري مي بروز افراطي
در شـرايط  ، كمابيش پوشـيده بمانـد   مندي از قدرت با تقليل خواست و انحراف فهم بهره

توانـد در شـكل    گري هر آيينه مي افراطي، در جهان امروزبحرانِ هويتي و بيگانگي انسان 
گـرا   كننـدگان افـراط   گرا به عنوان تربيت هاي افراط جويانه بروز كند و نبايد به گروه انتقام



  1397بيست و چهارم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 134

 زيرا ؛گرايان مد نظر قرار گيرند  بلكه بايد تنها به عنوان متمركزكنندگان افراط، توجه شود
  . ت تحميلي انسان كنوني استزيسه نحو، گرا توليد افراطه كارخان

بـراي  ، در اين پژوهش به مثابه رويكردي نظـري  »سازي خيال هم«بديهي است مفهوم 

هـاي   خروج از حد توصيف و رسيدن به سـطحي هنجارسـاز در تقابـل بـا ناهنجارسـازي     
نگر در تمامي ابعـاد زيسـت انسـان و     نيازمند پيمودن مسير طولاني و جزء، محصول خود

  . هاي گوناگون است تخريب در حوزهه چگونگي و دامن، نتعيين ميزا
، ورزد زيست كنوني اصـرار مـي  ه ندگان اين مقاله تا زماني كه بشر بر شيوويسبه باور ن

اين نگـاه نبايـد بـه     هر چند. يابد گري در اشكال شناخته و ناشناخته گسترش مي افراطي
گونـه كـه امـروز     همـان ، ي شودها و محاسن زيست كنوني تلق گرفتن ارزش  ناديدهه منزل

شـايد  ، زيست و تبعات آسيب به آن حاصل شده اسـت تر نسبت به محيط ادراكي مناسب
تري انسـان توجـه و احتـرام بيش ـ   ه هنگام آن رسيده باشد كه به زيست انسـان در ناحي ـ 

تـر از حقـوقِ بشـر كنـوني بـازتعريف گـردد؛        يافتهتوسع، گذاشته شود و حق ذاتي دازاين
، سياسـت ، هـاي اقتصـاد   فهم انسان را به بهانـه ه به حوز  اي كه بتواند حجم هجوم گونه به

  .امنيت و فرهنگ در حد ممكن كاهش دهد
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